
MOHSEN NAMJOO



 

 
١ 

به شودآلبوم تقدیم میاین 
شدگان دریای مدیترانه،ام غرقتم

سوریه. از جنگ تروا تا جنگ

To all the people that
the Mediterranean drowned.

From the ones in the Trojan war
to those of the Syrian ground.
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بـرای » از پوست نارنگی مدد«را از آلبوم » هیچی«قطعهٔ  ۲۰۱۴جا شروع شد که من در سال داستان از آن
کار اجرایی را توضیح دادم که در آن، پخش کردم، و ایدهٔ یک » شجاع آذری«و » شیرین نشاط«ام دوستان

از بانـدهای صـوتی  –اند که همه توسط حنجرهٔ یک نفر تولید شـده –صداهای موبدان در آخر این قطعه 
گیرند، از بم به زیر، پخش شوند و در بـالای هـر بانـد، وار، تماشاچی را دربرمیرهصورت دایمختلفی که به
بـا اش، هـایای کـه هـر یـک از نتها یا ویدیوهای شیرین نصب شوند. بدین طریق، حنجرهیکی از عکس

نـدی کنـد، بـا بیانمهای مورد انتخاب مـا را نماینـدگی میفرکانس و شدت متفاوت، صدای درونی یکی از انسان
(اکسپرسیون) چهرهٔ او هم همراه شود. حتی در ابتدا صحبت از این به میان آمد که تمـام آن حـالات مختلـف 
 را از چهرهٔ خودم ثبت کنیم. طبعاً مشکلات اجرایی، زمان و هزینه، ما را بر آن داشت که به پیشـنهاد شـیرین،

مطرح کنیم. در این فاصله، مـن متوجـه » کو لائرافران«کنندهٔ معتبر تئاتر و هنرهای اجرایی، ایده را با تهیه
ها قبل قرار بود فرصتی برای نوشتن مبسـوط آن بیـابم و پـیش نیامـده بـود و آن، طرحی قدیمی شدم که سال

 های صداهای زیر و بم در دو جغرافیای فرهنگی آسیا و اروپا (اسلام و مسیحیت) بـود. ترکیـببررسی تفاوت
  :بود که من برای فرانکو نوشتمآن دو، این طرح پیشنهادی 

شـود، بررسـی موسـیقی های نوپای دانش مدرن محسوب میدر طی تاریخ موزیکولوژی که یکی از شاخه
در جنوب شرق اروپا، آفریقا و کل قارهٔ پهناور آسیا و مقایسهٔ آن با موسیقی کلاسیک غـرب (از روسـیه تـا 

اطر بود که غربیـان وجود آمدن این شاخه از دانش بدین خانگلستان)، موضوع اصلی بوده است. اساساً به
در سـاز و  (intervals) و فواصـلی (degrees)درجـات زمین دریافتند که با شروع سفرهای اکتشافی به مشرق

شدهٔ غربی (فـرم، هـارمونی، کنترپـوان هیچ وجه با قوانین تثبیتآواز مردم این بخش از گیتی وجود دارد که به
ها فقط بـر اسـاس قـوانین قابل اجرا نیست. این مقایسه تا سالو ...) همخوانی ندارد و با ساز و حنجرهٔ غربی 

  .نظری فرم و آهنگسازی و ... استوار بود

های مختلـف فکـر کـرد، اولین محققی که به مقایسهٔ کانتومتریک (آوازسنجی) میان موسیقی نواحی و فرهنگ
هـای موسـیقایی آیـا تفاوت اتنوموزیکولوگ مشهور آمریکایی بود. یعنی فکر راجع بـه ایـن کـه» الن لومکس«

هاسـت یـا اساسـاً اختلافـات اقتصـادی و جغرافیـایی هـم در ایـن فقط مربوط به قـوانین نظـری داخـل کتاب
 هـای بسـیار زیـرطلبـد کـه خواننـدگان زن نتمثلاً اینکه زیباشناسی موسیقی هندی میها مؤثرند. تفاوت

(high pitch)  ،تر است، صدای بم زنان موردپسـند اسـت. ولی در موسیقی ترکیه که به غرب نزدیکبخوانند
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بخـش  انگیزی، زیباشناسی هنر موسیقی در شرق هند، تبتّ، چین، مغولستان، تاتارستان وطرز حیرتاما به
 –ه برعکس فرهنـگ ایـران، هنـد و ترکیـ –ها شرقی سیبری، بر اهمیت صداهای بم تکیه دارد. در این سرزمین

  .خواندتر را میهای بمای استادتر است که نتخواننده

 های زیـرمقایسهٔ حضور و عدم حضور فرکانس کند:حاضر این مقایسه را از زاویهٔ دیگری نگاه می پروژۀاما 
بـه  و بم در ساز و آواز مردمانی زیر لوای دو فرهنگ اسلام و مسیحی یا دو فرهنگ اروپا و خاورمیانه یـا،

  بیان کلی، دو فرهنگ شرق و غرب.

گـاه اجـازهٔ اجـرای انـد، حـال آنکـه اسـلام هیچمحل پشتیبانی رسمی و رشد موسیقی غرب، کلیسـاها بوده
ها و پسـتوهای موسیقی در مساجد را نداده است؛ پس محل رشد موسـیقی در خاورمیانـه، همـواره خانـه

ی هـاموجرونـد تـاریخی اجـازهٔ تولیـد و شـنیدن طـول هایی با ابعاد بزرگ در طـی اند. مکانکوچک بوده
(wavelenghts) بم  دهد که ویژگی صداهایبلندتر را می(low pitch) هـای های کوچک سرزمیناست و مکان

شرق، جای مناسبی برای تولید صدای بم ارگ کلیسا یا گروه کُر مردان یا سازهای بزرگ (با صدای بم) مثـل 
  .کنترباس یا ویولنسل نیست

اسـت. ادامـهٔ ایـن رونـد  (chamber music) بدین خاطر است که موسیقی شرقی، غالباً مجلسی و بزمـی
 باعث شده که ما در غرب به اختراع گیتار باس برسیم، حال آنکه در شرق همهٔ سازها صدای زیر دارند

و مـا خیلـی کـم  شـوندتر و هنرمندتر محسـوب میکنند محبوبهای زیر را اجرا میو خوانندگانی که نت
  .شودکنیم، چون فضیلت و مهارت محسوب نمیصداهایی مثل تام وِیتْس یا لئونارد کوهن در شرق پیدا می

های شرقی و غربـی در یـک انسـان و یـک حنجـرهٔ واحـد ویژگی تمام این قطعات حضور قیاسی فرکانس
این تک بودن نمادی از وحدت عرفانی هستی و نیز اتحاد انسان شرقی و غربـی از نگـاه سیاسـت و  است.
شـود. امـا تمـام ایـن شناسی امروز است. حضور خوانندهٔ تک، نوعی دعوت به همدلی محسوب میجامعه

 (speaker) عترین تا زیرترین نت بین دوازده منبها از یک منبع صوتی نباید به گوش برسد، از بمفرکانس
شود که در بالای هرکدام تصویری متحرک یا ثابت از یک انسان وجود دارد. در بـالای صـداهای بـم می تقسیم

 ای غربی و در بالای صداهای زیر تصویر چهرهٔ شرقی... یا شاید بهتر باشـد بـرای رسـاندن مفهـومتصویر چهره
شـان ها هسـتند و حالـت چهرهواندن آن نتها همه در حال خاتحاد این چیدمان برعکس شود. این چهره
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محض ورود بـه سـالن قـرار اسـت از دور، یـک خوانند یا بم. تماشاچی بـهدهندهٔ آن است که زیر مینشان
 (spectrum) کند مانند یک طیفها را بشنود، اما وقتی شروع به قدم زدن میترکیب کلی از این فرکانس

  .ای متفاوت داشته باشدتصویر بالای آن تجربهتواند در برابر هر منبع صوتی و می

را  ہدر ایتالیا دعوت کـرد تـا مقـدمات پـروژ » باری«فرانکو لائرا طرح را پسندید و من و شیرین و شجاع را به 
های خودمـان ها یـا بخشـیمثل عاشیق –زنی آشنا شدیم که  (mourners) فراهم کنیم. در آنجا با دعاخوانان

 دانستند و نه مـن ایتالیـایی. امـاکنند. نه آنها انگلیسی میکه این سنت را پاسداری می آخرین کسانی بودند –
هاسـت جادوی موسیقی و تمرین گروهی، در کمتر از یک ساعت ما را به گروهی تبدیل کرد که گویی سال

 – بانـدهای صـدا مثابـهٔ به –ها را خوانیم. من از میان اوراد آنان، یکی دوتا را انتخاب کردم و آنبا هم می
وار در اطراف صحنه نشاندم و خود، با حرکات دست و بدن و حرکـت از یـک سـوی صـحنه شکلی دایرهبه
داشتم. حرکات من به چشم شجاع و شیرین و فرانکو، جالب آمد و ها را به خواندن وامیسوی دیگر، آنبه

 قولی، چیـدمان صـوتیدا را بگیرد. بـهباعث شد که ایدهٔ حرکت و بازی بدن، جای حرکت صوت در باندهای ص
  .ای از اجرا (نمایش و رقص) دادجای خود را به گونه

یـ  –بنا بر پیشنهاد هوشمندانهٔ فرانکو  –گیری بود. اما ای در حال شکلحالا مفهوم کار تا اندازه باید عنصر
را پیشـنهاد داد. » اراوآلافـ«بخشید. وی ای با سابقه و تکنیک شرقی تعادل میعنوان خوانندهحضور مرا به

که کارشـان ترکیبـی اسـت از موسـیقی آوازی دوران » باری«شده از چهار زن خواننده، اهل شهر گروهی تشکیل
 های آوازی سـاختهٔ خودشـان. از اولـین روزیرنسانس و باروک، موسیقی محلی بالکان و شرق اروپا و کوارتت

  .ذهنم ایجاد شد را دیدم، ایدهٔ آلبوم حاضر در» فاراوآلا«که 

شدهٔ با همان اسلوب دقیق، شیک و شناخته –شیرین و شجاع، از پیرزنان دعاخوان ایتالیایی ویدیو گرفتند 
کارشان. مینیمال و سـیاه و سـفید. بعـد از برگشـتن بـه نیویـورک، مـن موسـیقی کـار را تکمیـل کـردم کـه 

ترکیبـی شـد از ویـدیوهای شـیرین (در  بندی اولیهٔ همین آلبوم است. و کار مشـترک مـا سـه نفـر،اسکلت
». فـاراوآلا«های بسیار بزرگ در چهار سوی صحنه)، طراحی حرکات شجاع و موسیقی و بـازی مـن و اندازه

، »فـاراوآلا«شـدهٔ مـن و شنید: دعاخوانان اطراف صحنه، آوازهای ترکیببینندهٔ کار، موسیقی را از سه منبع می
  .شدهو موسیقی ضبط
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، »بـاری«بـه ترتیـب در  ۲۰۱۶، جون و نـوامبر ۲۰۱۵در سپتامبر » گذرگاهی به جهان«این کار مشترک با عنوان 
 Teatro Pubblico Pugliese and their» یبـار «اجرا شد. عنـوان آن فسـتیوال در » ریجیو امیلیا«و » ناپل«

special project Misteri e fuochi بود.  

  :مان در آن سه شهر این توضیح آمده بودشدهٔ اجراهایبود؟ در بروشور چاپاما معنی این کار اجرایی چه 

گذرگاهی به جهان" داستانی موسیقایی و تصویری است کـه مـا را بـا خـود در طـول مسـیر باسـتانی جـادهٔ «"
 بـرد و تـأثیر ملودیـک و آیینـیابریشم از آسیای شرقی تا خاورمیانـه و بالکـان و در نهایـت جنـوب ایتالیـا می

کند. ایـن داسـتان اند بررسی میوآمد بودهها در طول این مسیر در رفتها و اقوام مختلفی را که قرنفرهنگ
  .های مختلف با پدیدهٔ مرگ و تولد دوباره و چرخهٔ زندگیبرداشت هنری معاصری است از برخورد فرهنگ

قالب همگـن و واحـد قـرار  ساعته، محسن نامجو موسیقی فولک نواحی مختلف را در یکدر این اثر یک
ها پایبند بوده است. بخش دیـداری رغم برقراری پلی میان تفاوت این آثار، به محتوای اصلی آنداده و به

خصوص چهار تصویر ویدئویی بزرگ که توسط شیرین نشاط و شجاع آذری ساخته شده، شـامل این اثر، به
یتالیا است که شباهت خاصی با آثار عکاسی شـیرین ای از چهار زن عزادار اهل شهر باری اجلوهٔ خداگونه

  .نشاط از زنان مسلمان دارد

صحنهٔ سیاه و سفید که به زیبایی توسط محسن نامجو، عزاداران و گروه خواننـدهٔ فـاراوآلا آراسـته شـده، 
 هـم بـههای مختلفی از معنی با برخـورد بـا کشد که در آن لایهنیروهای متضاد و دیالکتیکی را به تصویر می

  .کنندواحدی متضاد استحاله پیدا مییک

شـود، دارای بـار گذرگاهی به جهان" که مرجـع فکـری آن بـا بـازبینی تـاریخ و تضـادهای معـاصر آغـاز می"
کند. این اثر احساسی قوی بوده و به درون ناخودآگاه جمعی ما که همان انسانیت مشترک ماست رخنه می

اش ری دارد، هـدفـکه نگاهی به ابعاد عرفانی تجربیات بشـدر حالیوگو که ست در موسیقی و گفتسفری
  ».وجود آمده استها بهاز بین بردن مرزهای سیاسی است که توسط تفکر جدال تمدن

  



 

 
٦ 

  :گویی است، جز چند نکتهٔ موسیقاییام افزودن بر این توضیح، گزافهگمان

ای بنشـینم کـه از مغولسـتان تـا شرق اروپـا، در تولید این کار، قصد من بر آن بود که به زاری بر جنازه. ۱
جای بسیاری از آنان کنیم. من بهشود، و همه بر آن زاری میهای مردم اقوام مختلف حمل میروی دست

 ای هستم بامدیون اثر تحقیقی ۱۵، و ۱۳، ۱۲، ۱۰، ۷ام، اما در قطعات شان را تقلید کردهام و صدایخوانده
که حاصل کوشش دوست عزیز و محقق ارجمند، دکتر ساسان فاطمی اسـت و » آواهای سرزمین ایران«نام 

ای از عمـق منتشر شده است. باور دارم که هیچ حنجرهٔ شـهری، ذره» ماهور«توسط انتشارات  ۲۰۰۵در سال 
توانـد برتابانـد. همچنـین در بخـش ابتـدایی آیـد، نمین میو باکرگی صوتی را که از حنجرهٔ یک روستایی بیرو 

  .استفاده شده است» نیناّ نیناّ«از یک لالایی ایتالیایی با عنوان  ۱۵قطعهٔ 

ای کـه در ارتبـاط بـا با توجه به دغدغه ہژ ویرین بسیار از سر گذراندم، بهمن برای این کار، آموزش و تم. ۲
 ۱۱و  ۵، ۴ها تمرین کـردم. در قطعـات خوانی آنان را ماهزیباشناسی صدای بم در شرق هند پیدا کردم، بم

های معمول تولیدشده توسـط خواننـدگان ترین نتتر از بمشوند، یک اکتاو کامل بمهایی که اجرا مینت
  .ایرانی و عرب است

نت مـیِ بَـم) ( ۵ترین در قطعهٔ دامنهٔ صوتی صدای خوانندهٔ اصلی در این اثر از بم. ۳
  .نت است ۵نت لا و لا دیز)، سه اکتاو و ( ۱۹و  ۱تا زیرترین در قطعات 

دی، میکس معمـولی یـا اسـتریو (چـپ و شود. سیری به شما عرضه می- دی و بلواین کار در دو شکل سی. ۴
 ری- های معمولی در منزل، تلفن یا اتومبیل است. اما بلوکنندهمناسب شنیدن در پخشراست) این کار است که 

) اسـت 5.1های سـوراند (کننـدهای اضافه تولید شده است، مخصوص استفاده در پخشکه با صرف هزینه
تر و صـورت انضـمامیتوانیـد بهکه در صورت قرار داشتن بانـدهای پنجگانـه در جاهـای صـحیح خـود، می

های صوتی دخیل باشید. در واقع شما در میانه خواهید بـود های اجرایی این آیینتری در تجربهوسملم
  گیرند.شما را در بر می و صداها و آواها،
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  :یــــــــــــدردانــــــــــــق

برای به انجام رسیدن این اثر، پیش از همه مدیون دوستان هنرمندم و بانیـان اصـلی کـار، شـیرین نشـاط، 
ها دوستان و همراهانی که در برگزاری دو کمپین مرا یاری شجاع آذری و فرانکو لائرا هستم. اما پس از آن

 که جا دارد نام چنـد نفرشـان را در نفر است، دِینْ اصلی را به گردن من دارند ۴۰۰دادند و تعدادشان بیش از 
  :اینجا حتماً ذکر کنم

عباس میلانی،  های زاهدی و معینیان، فرهاد محیط، دکترخانواده ندا نوبری، کیمیا زاهدی، مهتاب معینیان،
هما سرشار، لیلا هلر، شری رضایی، دکتر بهـرام حمیـدی و سـارا شـاهی، صـنم اخـلاق، مـراد مسـجدی، 

یه، نازی کاویانی، نغمه شیرخان، محمدرضا پرهیزکاران، لاله رودی، سزاد کبیری و آ الکساندرا مونرو، فر 
 اش مرا هـمپره که با لطفو... هنرمند ارزنده و دوست شفیق من شهرام شب اسفهبدتوفیق گردی، بهداد 

  .مفتخر و هم شرمنده کرد

ترجمـه و بـازبینی ایـن مـتن را زحمـت  حمدی آریان و سـهند س. (نـاکوک) کـها امیرهمچنین از دوستانم 
  .کشیدند سپاسگزارم

  .این اثر متعلق به همهٔ شماست

  ۲۰۱۸محسن نامجو، ژانویه  –
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۱  َɟ 
َ
Ά ْ̪ĵ  الهی بیژن فارسیِ  | حلاّج منصورِ  بنِ ا حسین  

  چشم، در توام نقشِ  ای
  ب،ـل بر توام امِ ــن ای
  دل، در توام جای ای
  

  پنهانی؟ تو کجا پس
  )۱۱۸: ۱۳۹۳الهی (

۲  Ұّð  محلّیاشعارِ  | باباطاهر  
  ]هاللّ  گویدمی یار[  ]۱[بسوجُم خضرا گنبدِ  آهي به

  ]هاللّ  گویدمی یار[  بسوجُم پا تا سر جمله را فلک
  ]هاللّ  گویدمی یار[  ]۲[بساجی را کارمُ نه ارَ بسوجُم

  ]هاللّ  گویدمی یار[  بسوجُم؟ یا بساجی فرمایی چه
  

  هاللّ  گویدمی دلدار... هاللّ  گویدمی یار
  هاللّ  گویدمی هوشیار و دیوانه کجا هر

  
  ]هاللّ  گویدمی یار[  داره رُ ــدلگی مرا ]۳[بس غریبی

  ]هاللّ  گویدمی یار[  داره زنجیرُ  گردنمُ بر فلک
  ]هاللّ  گویدمی یار[  بردار زنجیرُ  گردنمُ از فلک

  ]هاللّ  گویدمی یار[  داره گیرُ دامن خاکِ  غربت که
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  اللهّ گویدمی اللهّ... دلدار گویدمی یار
  اللّه گویدمی هوشیار و دیوانه کجا هر

  
  :بُستان در بلبل گلستان، در گل

  جان؛ جان، جان،! هاللّ 
  !انـقرب را تو من! هاللّ 

  
  اللهّ گویدمی اللهّ... دلدار گویدمی یار
  اللّه گویدمی هوشیار و دیوانه کجا هر

  
  »سخت«در منبعِ ما: ] ۳[بسازی |  ]۲[بسوزم |  ]۱[

  )۱۴۵و  ۱۲۱باباطاهر (

۳  ّ Øʁ ʖĿ Ùˢ   ِنامجو محسن  
  است تسلیم آفرینْشجان به جان ،خو یپارسای زندانِ  توُیِ 
  است سنگین نوستالژیِ  غمِ  انزواباري، گودالِ  توُیِ 
  است رنگین برفت آنچه دردِ 

•  
  کن ول بابا برو بنداز منُ 
  کن دِل-دِل داری حرف تخودَ  از
  نیستم هیچ که دانمم قدَرآن
  دانینمی اونم عشقی عمراً  -
•  



 

 
١١ 

  دژبانی نقشِ  و ]۴[واکسیل توُیِ  ،فرساجان ستاهریمني چو غم
  ]۵[»وانیبتْ  که قدَرآن« قدَر،آن کن، شادی حقوقاضافه بر
  ]۶[»او جز نیست هیچ و هست ییک که«

  !هیچی کلاً پس: نیست اونم چون
  هیچی! !هیچی! هیچی! هیچی! هیچی کلاً پس

  
اي بـه رنـگِ زرد یـا سـفید کـه روسی. رشـتهۀ واژ  ]۴[

کننــد ران رویِ دوش و جلــویِ ســینه آویــزان میـافســ
رع از ـاشاره به این مص ]۵[. | (فرهنگِ فارسیِ معین)

|  .»وانیقـدَر کـه بتـْوقت را غنیمـت دان آن«: حافظ

بندِ عرفانیِ نقیضه یا پارودی است بر بیتِ ترجیع ]۶[
یِ ، شـــاعرِ دورهاحمـــدِ هـــاتفِ اصـــفهانیمعـــروفِ 

بازگشتِ ادبی: که یکی هست و هیچ نیست جـز او/ 
 .وـــــهَ الاّ هُ دَهُ لا الِٰ ـــــوَحْ 

  

۴  ُóȆŊ ِĂ  
Ü
ð ɝُ Öõ Ôô  ۷[تِ کاتولیکیِ مسیحیدعیهز اا[

  

L'eterno riposo, 
dona loro, o Signore, 
e splenda ad essi la Luce perpetua. 
Riposino in pace. 
[Amen] 

  ابدی آرامشي! پروردگارا< 
  دار ارزانی او بر
  بتابان او بر جاودان نورِ  و

 > آرام گیرد اشروح که باشد
  [آمیـن]

  
ت از سـ»آرامـشِ ابـدی«دعـایِ برگردانِ ایتالیاییِ ] ۷[

ــــه ــــینِ آن کــــه ب  خــــوانیآمرزش منظورِ اصــــلِ لات
(Requiem)  ِبودهرایج   رومیدر کلیساهایِ کاتولیک 

هایِ هایِ دیگرِ مسیحی، از جمله فرقهست. فرقهو ه

لــوتری، انَگلــیکن و مِتُدیســت نیــز همــین دعــا را بــا 
ـــزئي  ـــراتي ج ـــان تغیی ـــییعِ مردگ ـــد.میدر تش  خوانن

سازانِ متعدّدي با الهام از دعایِ آمرزش قطعاتِ آهنگ
  اند.موسیقایی ساخته
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۵  ˶ ʚ ÕЎĿ   ِ۸[موسیقیِ محلّیِ مغول|  نامجو محسن[  
ــــــــــــا از هســــــــــــتی ــــــــــــ م ــــــــــــورده تـآل ــــــــــــتیماَ  خ ــــــــــــا س ــــــــــــتی از م   هس

ــــــــــی ــــــــــجِ  هیچب ــــــــــلَّ مُ  رن ــــــــــه مس ــــــــــت ک ــــــــــد هس ــــــــــر باش ـــــــــــهس ب   تیـ
  
  موسیقیِ محلّیِ مغول] ۸[

اـدِ  ــکو بنیـ ـــر از دو یونس ــیقیِ  عنص ــیِ  موس ــول محلّ  را مغ
 »بشــری ناملموسِ  و شفاهی میراثِ  شاهکارهایِ « عنوانِ به

 و ،(urtyn duu) »طویـل آوازِ « يیکـ: است برگزیده
 دو بـا ویلن یِ خانوادهسازهایِ  به شبیه سازي دیگري
ــه ســیم ــمتِ  ک ــه را آن گوشــیِ  س ــکلِ  ب  اســب سرِ  ش
ــددرمی ــن. آورن ــاز ای ــردان را س ــه م ــص منظورِ ب  و رق

 و نوازنـدمی سـلویلن مانندِ به خوانندگان با همراهی
 وجـهِ . دارد کـاربرد »طویـل آوازِ «جـوابِ  برایِ  ویژہبه

 هجـایِ  هـر کـه است آن موسیقایی فرمِ  این یِ تسمیه

 موسـیقایی واحـدِ  هـر نـُتِ  بر طولانی مدّتيبه شعری
  [همچون همین قطعه]. شودمی کشیده

ــو  ــول آوازیِ  ارِ رپرت ــین مغ ــده همچن  یِ دربردارن
 در که است )khoomly( مشهور »دوخوانیِ « ايگونه
 بـل نیسـت؛ ترانـه ندارد، خاصيّ  شعرِ  هیچ چون واقع
 بم زیرینِ  صدایِ  از که است »آوازی تکنیکِ « ايگونه

ــي و ــایيهارمونیک از طیف ــکیل ه ــودمی تش ــه ش  ک
 بنــدیِ چارچوب بــرایِ  آن از تمــام مهــارتِ  بــا خواننــده

  .گیردمی بهره ملودی
VA (2014) 

۶  ˶ ØŮ Ôô 
َÕϾ َÔʿĺ   ِنامجو محسن  

  نیستنم زیستنم سادگی بر ساده
  تنم تـنیس

  گویدمی ردــــــــــــــــــــخُ  از شهمه که
  منم که
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۷ ô Õȣ ĳِ Ôʁ Ôƈı   صحراترکمن  ˕×
 بـازدمِ  تر،دقیـق عبارتِ بـه یـا، تنفّس نوعي با احتمالاً که صدا تولیدِ  برایِ  ايہویژ  فنِّ . ]۱۰[رخوانیپُ  و ]۹[خنجر ذکرِ 
 اصـلیِ  ریتمیـکِ  عامـلِ  ،»اهُـو« هجایِ  رویِ  و بم صوتیِ  یِ منطقه یک در حاصله، صدایِ . است همراه خصوصبه

  .دهدمی تشکیل را قطعه
  )۱۱: ۱۳۸۴فاطمی (

  
  خنجر ذکرِ ] ۹[

 مـذهبی- کیشـی یـا آیینی مراسمِ  نوعي خنجر ذکرِ 
 برخـوردار زیـادي قـدمتِ  از تردیـد بـدونِ  و است
 شـدهمی انجام گروهی صورتِ به مراسم این. است
 مرکـزی آسیایِ  اقوامِ  اسلام، از قبل دورانِ  در. است
 امـرارِ  شـکار و) داریگلّه( چوپانی طریقِ  از بیشتر

 و اقتصــادی شرایــطِ  گونــهاین. انــدکردهمی معــاش
 بـا مبـارزه بـرایِ  هاآن که کردمی ایجاب اجتماعی،

ـــمنان، ـــه دش ـــل در چ ـــه و داخ ـــارج در چ  از خ
 دیگــر و وحشــی حیوانــاتِ  دفــعِ  یــا شــان،مرزهای

 لازم آمـادگیِ  کرد،می تهدید را هاآن که خطرهایي
 فنـونِ  عِ ا انـو  الزامـاً، منظور،بـدین. نماینـد کسب را

 مثـلِ  اسـلحه انواعِ  صحیحِ  کاربردِ  ،]کُشتی[ دفاعی
 و حملــه ســوارکاری، هــنرِ  و کــمان و تیــر شمشــیر،

 ذکـرِ  مراسـمِ . اندآموختهمی را گریز و جنگ دفاع،
 انجـام هاهـدف همـین بـه رسیدن برایِ  نیز خنجر

  است. شدهمی

 اعَـمالِ  بـه توجّـه بـا مراسـم، ایـن دیگـر، عبارتِ به
ــادگیِ  آن، یِ العــادهخارق ــه را لازم آم ــه منظورِ ب ــا مقابل  ب

. است کردهمی ایجاد ها،آن از ناشی خطرهایِ  و دشمنان
 احـتمالاً ذکـر، مراسـمِ  در خـوانغزل توسّطِ  خنجر گرفتنِ 

 ایــن بــر برخــي. اســت ذکــر کهــنِ  ســنتِّ  از ايبازمانــده
 گونهآن خوانی،پرُی یا خوانیپرُخوان مراسمِ  که اندعقیده

 آیــینِ  و اســلام از قبــل دورانِ  در شــد، داده توضــیح کــه
] مـذهبی- کیشـی[ هـنری- نمایشـی مراسـمِ  مبنایِ  نی،مَ شَ 

 گذشـته، در خـوانیپرُخوان. شودمی محسوب خنجر ذکرِ 
 آسـیایِ  در اسـلام تـرویجِ  بـا. است داشته نام خنجر رقصِ 

 ذکــرِ  مراســمِ  آن، از ناشــی اجتماعــیِ  تحــولاّتِ  و مرکــزی
 بـا و خـود کهـنِ  سـنتِّ  تـداومِ  و بقا جهتِ  در نیز خنجر

 شرایط این با تطابق به ملزم جدید، شرایطِ  از تأثیرپذیری
 آیینـی یـا مـذهبی- کیشـی مراسـمي صورتِ به و شودمی

[ritual]  تنهـا خنجـر، ذکـرِ  اسـاس، این بر. یابدمیتغییر 
 در صرفـاً  آن، مراسـمِ  و کنـدمی کسـب را هاللّ  ذکرِ  عنوانِ 
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 یـا تکامل این در. شودمی انجام پروردگار به تقربّ جهتِ 
 یِ وظیفـه بخـارا یِ علمیـه هایِ حوزه ہویژ به تغییرپذیری،

 یـا ذکـر عنـوانِ  بنـابراین،. اندداشـته عهـدهبه را ايعمده
. یابــدنمی مصــداق مراســم، ایــن یِ دربــاره خنجــر رقــصِ 

 جرجـانی موسـی کـه گونهآن را، مراسم یِ ارائه چگونگیِ 
  :کنیممی بیان زیر در است، داده توضیح

 یـک و شودمی انجام گروهی صورتِ به ذکر مراسمِ 
 افـرادِ  تعـدادِ . کنـدمی هـدایت را آن خـوان،غزل یـا رهبر
 محـدودیتي مورد، این در امّا است، نفر ده معمولاً گروه
 بسـته محیطـي در یـا بـاز فضایِ  در مراسم. ندارد وجود
 دو در کننـدهشرکت افـرادِ  شروع، از قبـل. شودمی برگزار
 قـرار یکـدیگر مقابلِ  در متر دو تقریباً  یِ فاصله به ردیف

 هـاآن مقابـلِ  در طوري) خوانغزل( گروه رهبرِ . گیرندمی
 چگــونگیِ  تواننــدمی کننــدگانشرکت کــه گیــردمی قــرار

 رهـبریِ  هنگـامِ  را هایشدست حرکاتِ  یا شعرها خواندنِ 
 واردایـره کننده،شرکت افرادِ  گاهي. کنند مشاهده مراسم

 از دور محیطـي در خـوانغزل و ایستندمی یکدیگر کنارِ 
 ذکـر، شـعرهایِ . کنـدمی رهـبری و شروع را مراسم هاآن

 و دیوانـه، ربـمشـ یار،هاللّ  صوفی مثلِ  عارفاني از معمولاً
 چنــد از پــس غــزل هــایِ بیت. اســت نــوایی امیرعلیشــیرِ 

ــا دقیقــه، ــتمِ  و دســت حرکــاتِ  ب  رهــبر آوازِ  از ناشــی ری
 و سر دسـت، حرکـاتِ  بـا نیـز ذاکران. شوندمی همراهی

 رهـبرِ  حنجـره، یـا گلـو مخصـوصِ  صـدایِ  ایجـادِ  و گردن
 در اگـر مـوزون، حرکاتِ  این. کنندمی همراهی را مراسم
 در غـزل یعنـی »غـزل دورما« شوند، آغاز ایستاده حالتِ 

 چـرخشِ  هنگامِ  مزبور، حرکاتِ . دارند نام ایستاده، حالتِ 
 ادامـه »دِفمِْ اوچ« بعد و »دِفمِْ یکه« صورتِ به ابتدا گروه،

 ایـن. اسـت زمین به پا هایِ ضربه برخوردِ  دِفمِ،. یابند ِمی
 انجـام خـاصيّ  صـورتِ به هربار و بار، سه یا یک برخورد،

 گـروه افـرادِ  گونـه،رقص حرکـاتِ  ایـن اجرایِ  در. شودمی
 و شـوندمی خـم کمي خوان،غزل اشعارِ  ریتمِ  با همزمان

ــا ــتنِ  ب ــک گذاش ــا ی ــه پ ــو ب ــپس و جل ــب، س ــیرِ  عق  مس
 طـی خـود ریتمیـکِ  و مـوزون حرکـاتِ  بـا را شکليدایره
ــدمی ــس. کنن ــتِ  از پ ــد گذش ــه، چن ــتمِ  دقیق ــعارِ  ری  اش
 بـا همگـام نیـز کنندگانشرکت. یابدمی سرعت خوانغزل
. دهنـدمی سرعـت خـود مـوزونِ  حرکـاتِ  بـه کـم،کم او،

 پایـانِ  در. رسـدمی خـود اوجِ  بـه ذکر مراسمِ  ترتیببدین
 خـود میـانِ  در را گـروهِ  رهـبرِ  کننده،شرکت افرادِ  مراسم،

 سـتهب شـانکمربندهای بـه کـه خنجرهایي با و گیرندمی
 کننـدمی هـدایت بالا ارتفاعیِ  جهتِ  در را او است، شده

 ۲۰ تـا ۱۵ حـدودِ  هاللـّ ذکـرِ . رسـدمی پایـان بـه مراسم و
 درویشـانِ  یِ فرقه با مراسم این. انجامدمی طولبه دقیقه

  .رسدمی نظر به مرتبط نقشبندیه
 نیـز زنـان بلکـه مـردان، فقطنـه را هاللّ  ذکرِ  مراسمِ 

 مـتنِ  بـه تقریبـاً  زنـان ذکرِ  مراسمِ  اشعارِ . کردندمی برگزار
 مراسـمِ  گذشته، در. است داشته شباهت) لالایی( هودی
 جشـنِ  عروسـی، جشـنِ  عیـدها، در ذکـر مذهبیِ - کیشی
ــد، ــا قــوینآق جشــنِ  ســوران،ختنه تولّ  ســاختنِ  آش،آق ی

 اجـرایِ  بـه متعلـّق مراسمِ  همان در یعنی جدید، آلاچیقِ 
  .است شدهمی اجرا نیز تویدوک
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  ]پُرخوانی) [خوانیپُری( خوانیپرُخوان] ۱۰[
 روانـی،-روحی بیمارانِ  بهبودِ  منظورِ به است مراسمي

 تـداومِ  تـرکمن، قومِ  سنّتیِ  روانکاویِ  نوعي عنوانِ به و
ــ آئــینِ   مراســمِ . اســت اســلام از قبــل دورانِ  از نیمَ شَ

 رهبری پرُخوان یِ وسیلهبه خوانیپری یا خوانیپرخوان
ـــدّعی پرُخـــوان. شـــودمی ـــه اســـت م ـــرویِ  از ک  نی

 نیـرو ایـن از الهـام با و است برخوردار ماوراءالطبیعه
ــیمارانِ  اســت قــادر . بخشــد شــفا را روانــی-روحــی ب
 بخشـی و شـامان بـا تـوانمی را پرُخوان ترتیب،بدین

 یـا نقـش سـه دارایِ  گذشـته در بخشـی. کرد مقایسه
. دانموسـیقی و روحـانی پزشـک،: است بوده وظیفه

 درمانیموســیقی نــوعي خــوانی،پرُخوان نتیجــه، در
ـــوب ـــودمی محس ـــونگیِ . ش ـــزاریِ  چگ ـــمِ  برگ  مراس

 توضـیح جرجـانی موسـی کـه گونـهآن وانی،خپرخوان
  :است زیر ترتیبِ  به داده،

 آغــاز را مراســم تامــدئرا نــواختنِ  بــا ابتــدا پرخــوان،
 آفتــاب، غــروبِ  از قبــل و مراســم از قبــل شــبِ . کنــدمی

. کننـدمی خـالی سـکنه و زیـورآلات هرگونه از را آلاچیق
 از ايگوشـه بـه عشـا، نمـازِ  یِ اقامه از بعد را روانی بیمارِ 

 هـدایت تامـدئرا یِ نوازنـده دو بـا همراه اتاق، یا آلاچیق
 او دهـد، نشان ناراحتی و طاقتیبی بیمار، اگر. نمایندمی

 نمـاز یِ اقامه از پس پرُخوان،. بندندمی محکم زنجیر با را
 ورود، بـدوِ  از و شودمی بیمار اتاقِ  واردِ  بلند ايتازیانه با

 تیـز خنجـرِ  یک که آن آتشِ  و اجاق به آلوديغضب نگاهِ 
ـــده و ـــرِ  دو و برُنّ ـــه کفگی ـــرار آن در گداخت ـــد، ق  دارن

 شودمی نزدیک بیمار به حالت همان با گاهآن. اندازدمی
 یِ نوازنـده دو به او. خوابدمی درازکش صورتِ به او نزدِ  و

 تـا دهدمی دستور اندنشسته بیمار طرفینِ  در که تامدئرا
. کننـد اجـرا نـوایی دستگاهِ  در را) من کبوترِ ( کبدرم مقامِ 

 نیـز پرُخـوان. کنندمی نواختن به شروع آهسته نوازندگان
. کنـدمی غلطیـدن بـه شروع هـاآن اجـرایِ  بـا هماهنـگ

 خـود هایِ انگشـت هایِ ضربـه بـه تدریجبه اجراکنندگان
 یِ ضربــه هــر پرُخــوان کــه حــدّيبه بخشــند،می سرعــت
. کنـدمی احسـاس خـود بدنِ  به اصابتي را هاآن انگشتِ 

 برسـد، خود اوجِ  یِ مرحله به مقام اجرایِ  کهاین محضِ به
 و خیـزدمی پابـه هولنـاک و ناگهـانی اينعـره بـا پرُخوان
 از بعـد و کنـدمی وحشـتناکي فریادهایِ  و داد به شروع

ــتِ  ــدودِ  گذش ــک ح ــاعت، ی ــاً  س ــاسِ  روح ــش احس  آرام
 پرواز به اتاق داخلِ  در سبکبال ايپرنده مانندِ  و نمایدمی

 بـیمارِ  دنیـایِ  پرُخـوان کـه است حالت این در. آیددرمی
 عـمالِ اَ  جمله از. کندمی احساس خود وجودِ  در را روانی
 ایسـتادن بحرانی، وضعیتِ  این در پرُخوان یِ العادهخارق

 لیسـیدنِ  و گداختـه کفگیرهایِ  از یکي رویِ  برهنه پایِ  با
 بـا اجـاق از را برُنّـده و داغ خنجـرِ  او. است سرخ کفگیرِ 

 نشـانه بـیمار چشـمانِ  طـرفِ  بـه و داردبرمی دست یک
 خـود سرِ  بـر محکـم را تازیانـه دیگـر، دستِ  با و کندمی
ـــدمی ـــس. کوب ـــدودِ  از پ ـــاعت، دو ح ـــه س ـــمالِ  ک  اعَ

ــادهخارق ــه الع ــه ب ــود اوجِ  یِ نقط ــد،می خ ــوان رس  پرُخ
. کشـدمی دراز بـیمار برابـرِ  در دیگربارِ  و یابدمی آرامش
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 را او بـیمار، دنیایِ  ترکِ  با پرُخوان که است این بر عقیده
 در ترتیب،بــدین. کنــدمی هــدایت خــود دنیــایِ  بــه نیــز

 معالجـه روانـی- روحـی بیمارانِ  درصدِ  نود حدودِ  گذشته
 پایـه خوانی،پرُخوان که معتقدند حتیّ برخي. اندشدهمی

 اسـلام از قبـل دورانِ  در خنجر ذکرِ  هنریِ  نمایشِ  اساسِ  و
 معتقد پرُخوان نظریه، این به توجّه با. شودمی محسوب

 خود اسارتِ  به را بیمار روانِ  پلید، ارواحِ  و اجنهّ که است
 زنـدانِ  از را او روحِ  کـه اسـت لازم رو این از آورند؛درمی
ــه ــرد آزاد اجنّ ــا ک ــد ت ــاره بتوان ــه دوب ــدگیِ  ب ــادی زن  و ع

  .دهد ادامه خود یِ روزمرهّ
 هنگامِ بـه نیـز دهکـده دخترانِ  قدیم، دورانِ  در
 خــوانیهم بلنــد صــدایِ  بــا پرُخــوانی، مراســمِ  اجــرایِ 

 و پلیـد ارواحِ  تـا خواسـتندمی خداونـد از و کردندمی
  .کند طرد را اجنّه

ـــدوک از خـــوانیپرُخوان مراســـمِ  در ـــیِ [ توی  ن
 جملــه از هــابیماری بهبــودِ  منظورِ بــه نیــز] بنــدهفت

ــتفاده سرخــک، ــودمی اس ــدین. ش ــده منظورب  یِ نوازن
 و یابنـدمی حضـور بیمار بالینِ  بر خواننده و تویدوک

ــازِ  از ــب آغ ــه ش ــدگی ب ــدمی نوازن ــان، در. پردازن  پای
 غیــره، و روسری لبــاس، پارچــه، ســکّه، مثــلِ  هــدایایي

 و شودمی داده هاآن به جاتشیرینی و قند با همراه
 دلیل همین به. گرددمی قدردانی هاآن از ترتیببدین

 تـرکمن قومِ  نزدِ  هاآن خوانندگانِ  و تویدوک نوازندگانِ 
  .اندبوده برخوردار خاصيّ  احترامِ  از

  )۱۱۳- ۱۱۷: ۱۳۷۹مسعودیه (

۸  ÙƎұ
Ü
ð ØЃ ِ Õķ  ÔþðӏØŭÿ   ِ۱۱[کریمی پرویز[  

  تـاپ تـاپ، کوب   تـاپ، کوب، کوب،
  شب و خنجر از ايجبهه

  ،مژگان و دیده دو
  بناگوش کُرکِ 

  ،پنهان هـمقنع زیرِ 
  قزح و قوس از ترتازه

  ،روـــاب دو اقِ ـــط
  .ویران آلاچیقِ  و بافقالی دخترِ 

  تـاپ تـاپ، کوب   تـاپ، کوب، کوب،
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  کریمی ] پرویزِ ۱۱[
شـعر، از شـعرایِ معـروفِ پرویزِ کریمـی، شـاعرِ ایـن 

 شـعر ایـن سرایـشِ  چگونگیِ  یِ بارهدر  گرگان است. او
  :گویدمی

 آشنا که بود جوان خیلی هنوز شاملو، احمدِ  با”
 یک همراهِ  شاملو احمدِ  که سفرها از یکي در...  شدم
 بـرایِ  موقـعآن تلویزیـونِ  طـرفِ  از بـرداریفیلم گروهِ 
 بـا بـود، آمـده گرگـان به ترکمن قومِ  از فیلمي یِ تهیه
 برویم، قلاآق به است قرار« گفت: و گرفت تماس من

...  »بـاش مـن بـا هم تو "ترکمن" از فیلم یِ تهیه برایِ 
  .بود برانگیزاننده و ابجذّ  دیدنی، برایم صحراترکمن

 و بودند مشغول خودشان کارِ به برداریفیلم گروهِ 
. کـردیممی سرکشـی اهـالی هایِ آلاچیق به شاملو با من
 خـوب فارسـی که هاترکمن خودِ  از هم مترجم نفر یک

 بعـدها کـه »آقچلـی« نامِ بـه بود ما همراهِ  زد،می حرف
. اسـت فارسـی ادبیـاتِ  دبیرِ  قابوس گنبدِ  در شد معلوم

 جذّاب زیبا، ترکمني دخترِ . رفتیم بضاعتکم آلاچیقي به
 زدنِ  شـانه و زنیگره حالِ  در قالی دارِ  پایِ  انگیزخیال و

 ولـی. داشت آرایيدل هایِ نقش که بود بافتهنیمه فرشي
 و آراتــردل بافــت،می داشــت کــه فــرشي از خــودش

 دسـتي دفعهیک. بودم مانده مبهوت من. بود ترجذّاب
 حالـتِ  از ».مـرد؟ کجـایی« :گفـت و خورد امشانه رویِ 

 مــن از تــرحیران کــه بــود شــاملو. آمــدم بیــرون بهُــت
 هـنري...  و. بـود شده هنرش و بافقالی دخترِ  مجذوبِ 

 مخلـوقِ  کـه »خلقت« هنرِ . دیگر هنري آفرینشِ  کارِ  در

 در طـرحش جـاهمان »بـافیفرش«هـنرِ  و اسـت خالق
  .گرفت شکل امحافظه

 که آلاچیق صاحبِ  یِ سفره بر شاملو با نشستیم
ــردي ــالمیان م ــود، س ــهرْ کدِ چِ  ب ــت م ــادرِ  پختِ دس  م

 عاشقانه که جان، آمان دوتارِ  بعد خوردیم، را خانواده
 دخــترِ  آگــینِ شرم نگــاهِ  و. نواخــتمی دلســوزانه و

 هاچشـم درخشانِ  خورشیدِ  دو از که پرتوي باف،قالی
 بــود، گرفتــه قــرار چهــره مهتــابِ  از ايزمینــه در کــه

 و ترمــه شــبیهِ  نواخــت،می را مــا و شــدمی متســاطع
  .ابریشم و حریر

ــعرِ  وزنِ  ــترِ « ش ــافقالی دخ ــودِ  از »ب ــاهِ  خ  کارگ
 آهنــگِ  هــمان شــعر، آهنــگِ  شــده، گرفتــه بــافیقالی

 بافتـه حـالِ  در فـرشِ  ردیـفِ  آخـرین بـر شانه کوبشِ 
 بتوانــد کوبــه هایِ ضربــه کــهاین بــرایِ . اســت شــدن

  .کند جاجابه تار لایِ لابه در را پود هایِ گره
 ای!دیوانـه تـو«: گفـت دیـد، را شـعر شـاملو وقتي

 شاملو شب. گذراندیم شاملو با را شب...  »شعر یِ دیوانه
 بـارِ یک: گفـت خـداحافظی موقـعِ  صـبح. ماند من پیشِ 
 جـایيهمان: گفـت کجا؟ گفتم برویم، آنجا به باید دیگر

  “ .بودم دیوانه ازل روزِ  از من: گفتم. شدی دیوانه تو که
) بـه ۱۳۵۶صحرا، (ترکمن» بافدخترِ قالی«شعرِ 

یِ هنر، الهه«شده که تقدیم » یِ صحرا: سولمازفرشته«
که ببوسـد، اشـتباهاً گـاز جایِ ایناش را، بهسرانگشتان
  ».گرفته بود

  )۱۳۹۱گرگانی (
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۹  ôُĿȐĬ×Ũ   ِ۱۳[هایِ میانهاصفهان بر سازهایِ سدهبیاتِ آوازِ |  ]۱۲[ابوالخیر ابوسعید[  
ـــــه از ـــــو ايواقع ـــــبر را ت ـــــواهم خ ـــــرد خ   ک

ــا ــقِ  ب ــو عش ــاک در ت ــان خ ـــخ نه ـــش واهمــ   دــ
ـــه راوآن ـــرفْ  دو ب ـــ ح ـــ رـمختص ـــ واهمـخ   ردـک
ــــا ــــرِ  ب ــــو مه ــــاک ز سر ت ــــواهم خ ــــرد برخ ک

  )۲۹ابوسعیدِ ابوالخیر (
 
 )۵۸: ۱۳۸۸، شمسِ لنگرودی(. خیاّم بهنیز منسوب  ]۱۲[

  
  میانه هایِ سده] ۱۳[

 اسـت، جهـان تاریخِ  از هزاره یک عنوانِ  میانه هایِ سده
ــرِ  از ــده اواخ ــنجمِ  یِ س ــیلادی پ ــه م ــوریِ  ک  روم امپرات

 رنسـانس هایِ جوانـه کـه پـانزدهم یِ سـده تا فروپاشید
 و فکـری یِ سـلطه روزگـارِ  میانه هایِ سده. گرفت شکل

 نشـان موسـیقی تاریخِ  هایِ پژوهش. بود کلیسا فرهنگیِ 
 تـدوینِ  در بنیـادیني اهمّیتِ  چه روزگار آن که دهدمی

 موسـیقیِ  راسـتینِ  بنیـادِ  و داشـته غربی موسیقیِ  اصولِ 
  .است بوده غربی

 دین، برایِ  مرکزی مقامي میانه هایِ سده موسیقیِ 
 یِ شــاخه دو از و داشــت، فکــری و اجتماعــی زنــدگیِ  و

 در که دینی و رسمی ايشاخه بود، گرفته شکل متفاوت
 هنرهـایِ  در کـه مردمـی ايشـاخه و بـود کلیسـا اختیارِ 

 جلـوه) هـاکارناوال و هاجشن ها،نمایش بیشتر( خیابانی
  .داشت

 با و بود آوازی طولانی ايدوره در کلیسا موسیقیِ 
 سـازی منشِ  کلیسایی سازِ  نخستین عنوانِ به ارگ تکاملِ 
 گرِگِوریـایی سرودهـایِ  را کلیسـا اصـلیِ  موسیقیِ . یافت
 پـاپ کـه بـود روایتي به استوار آن نامِ  که دادمی شکل

 را کلیسـا ریاسـتِ  مقـامِ  ۶۰۴ تـا ۵۹۰ از که اوّل گرِگِوریِ 
 و بــود کلیســا دانانِ موســیقی حــامیِ  و مشــوّق داشــت

  .بود داده دعاها و دینی موسیقیِ  تنظیمِ  به حکم
 هایِ سـده در را اصلی تحوّلِ  غیرکِلیسایی موسیقیِ 

. آمدنـد پدیـد تروبادورهـا کـه دید سیزدهم و دوازدهم
 موسـیقیِ  کـه دیگـر طبقـاتِ  از نوازندگاني و خوانندگان

 چــون مســائلي و هــرروزه زنــدگیِ  بــه اســتوار و زمینــی
 هاترانـه موضوعِ  را دوستی و حسادت و نفرت و عشق

 یِ شـاخه. کردنـدمی سـازی هایِ قطعه ترکم میزاني به و
  .بود رقص موسیقیِ  تروبادورها موسیقیِ  از مهمّي

  )۲۳۷- ۲۳۹: ۱۳۸۹احمدی (
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۱۰ ļɟŝÒԜȺôِ  لرستان  

 است فردربهـمنحص که گیردمی بهره فنوني از قطعه این آوازِ . )طهماسبیان براگجر: خواننده(. suarcher سُؤارچِر
 نـوعي از دهان، حجمِ  متناوبِ  تغییرِ  بر علاوه خواننده، که رسدمی نظر به. نیست ساده هاآن چگونگیِ  تعیینِ  و

 اربسی تعدادِ  رویِ  بر متن مختلفِ  هجاهایِ  خواندنِ  برایِ  شود،می صدا در لرزش ایجادِ  باعثِ  که قطعّمُ  بازدمِ  فنِّ 
  .کندمی استفاده هانغمه از محدودي

  )۱۴: ۱۳۸۴فاطمی (
  

۱۱  քƆðļƫժ]۱۴[  هرمزگان]۱۵[
  

 که شودمی اطلاق مردماني به »لیسواح« عنوانِ  ]۱۴[
 یِ قـارهّ شرقـیِ  سواحلِ  ساکنِ  ،تاریخی اندازيچشم در

 جنوب از و سومالی، در یشوگادمو  تا شمال از آفریقا،
ــا ــدبوده موزامبیــک در وومــا رو رودِ  ت ــانِ . ان ــن زب  ای

 مشــترک شــود،می خوانــده Ki-Swahili کــه مردمــان
 زبـان ایـن بـه نیـز هالیواحغیرسِـ از بسیاري و است
 از تلفیقي لیسواح شهربنیادِ  فرهنگِ . گویندمی سخن

  .ستعربی و آفریقایی فرهنگِ 

 بـا آفریقـا شرقـیِ  سـواحلِ  میـانِ  پیوند یِ پیشینه
 از پـیش اعصـارِ  بـه چین حتیّ و زمینایران عربستان،

 مـیلادی هشتمِ  یِ سده در آفریقایِ قارهّ به اسلام ورودِ 
 مردمــانِ  نزدیکــیِ  کــه کــرد ادّعــا تــوانمی. گـرددبرمی

 خلـیجِ  یِ حاشـیه و عربسـتان مـردمِ  به آفریقا سواحلِ 
 آفریقـا، یِ قـارهّ داخـلِ  مرکـزیِ  جوامعِ  نسبتِ به فارس،

ــتر ــوده بیش ــت ب ــه را  .اس ــن ناحی ــراب ای ــج«اع  »زنَ
  نامند.(سرزمینِ سیاهان) می

  
  هرمزگان سواحلِ  موسیقیِ ] ۱۵[

 فعلی موسیقیِ  گیریِ شکل تاریخِ  که زد حدس توانمی
 در انسـان تجارتِ  و فروشیبرده دورانِ  به منطقه این

 تجـاری، هایِ کشـتی کـه زماني. گرددبازمی منطقه این
 و فـروش قصـدِ  بـه و بـود سـیاه هـایِ برده شانکالای
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 عـــمّان دریـــایِ  و فـــارس خلـــیجِ  از انســـان تجـــارتِ 
 و هـابرده فـروشِ  قصـدِ  بـه گاه هاکشتی. گذشتندمی
 یِ ادامـه امکـانِ  عـدمِ  و دریا شدیدِ  تلاطمِ  دلیلِ به گاه

 ایـران جنوبیِ  بنادرِ  از یکي در شدندمی مجبور سفر،
 یــا اســیر و غمدیــده و ســیاه بردگــانِ  و بگیرنــد پهلــو

 فـرار شمرده، غنیمت را فرصت یا و شدندمی فروخته
 و هــــاغم از کاســــتن بــــرایِ  ســــیاهان. کردنــــدمی
 بـه و شـدندمی جمـع هـم ردِ گِـ هاشب شانهایرنج

 شبي کمتر. خواندندمی و نواختندمی خود دیارِ  سنتِّ 

 شـبي دلِ  در سـیاهي سـوزناکِ  یِ حنجره نوایِ  که بود
 روزگـارِ  از تـرتیره نـوایي و کـلام بـا و خود از ترسیاه
 مرورِ به. نسازد پرُ را جنوب بنادرِ  یِ غمزده فضایِ  خود

-رنگ و شد جدید محیطِ  از مُلهم موسیقی این زمان،
ــویِ -و ــومی ب ــه ب ــود ب ــه خ ــیقیِ  و گرفت ــومیِ  موس  ب

ــان ــلاًّ و هرمزگ ــوارِ  ک ــاحلیِ  ن ــوب س ــد جن ــد متولّ . ش
 »لیـوا« سازهایِ  ظاهراً  را سیاهان این یِ اوّلیه سازهایِ 

 بادی سازِ  نوعي و بزرگ هایِ دُهُل شاملِ  که گفتندمی
  .است بوده

  )۹۶- ۹۸: ۱۳۷۱درویشی و بوستان (

۱۲  Õͮ Ö˰ ÕȢŊ ØźĿ  فارس|  جنوبِ ایران  

 در ننـدهخوا و نـدارد وجـود نّهغُ  صدایِ  نمونه این در. )عیود بابا: خواننده( ]۱۶[نوبان مراسمِ  در هاللّ  الاّ  اله لا ذکرِ 
  .دهدمی ارائه شده داده شکل تغییرِ  صدایِ  نوعي آواز، لحظاتِ  اکثرِ 

  )۱۳: ۱۳۸۴فاطمی (

  
  نوبان] ۱۶[
 کـه »زار« بـرخلافِ  است، مسلمان بادهایِ  از »نوبان«

 و مقدّس »مشایخ« بادهایِ  مثلِ  را باد این. است کافر
 و »هـوا اهـلِ « جاها، بیشترِ  در. دانندمی حساب اهلِ 

 کاربـه را »نـوبی« لفـظِ  اغلـب نوبان، جایِ به سیاهان
 فـراوان ایـران و آفریقـا سـواحلِ  در بـاد این. برندمی

 اغلـب »نوبـان« بـه اعـراب از ايعدّه. شودمی یافت
 است مشهور ایران سواحلِ  در. گویندمی »الحمرریح«

. اسـت بیشـتر دیگـر جاهـایِ  از عـدن در »نوبان« که
 گیرانِ ماهی مانندِ . گیرندمی فقرا زار مثلِ  هم را نوبان

. ندارنــد مرفّــه و خــوب زنــدگیِ  کــه کســاني و چیــزبی
ــان ــلِ  نوب ــواع زار مث ــه دارد اقســام و ان ــا ک ــگِ  ب  آهن

 هـایِ نام هانوبان انواعِ  امّا آید؛می زیر خود مخصوصِ 
 هــانوبان یِ همــه علائــمِ  و شروع. ندارنــد ايجداگانــه

  .است جوریک و شکلیک
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 و حال شد، مسلطّ شخصي بر »نوبان« که وقتي
 کـار موقـعِ . دهـدمی دسـت از را کردن کار یِ حوصله

 و غــذا بــه میــل. مانــدمی عقــب دیگــران از همیشــه
 و نشیندمی عزلت به ايگوشه در اغلب. ندارد خواب

 تبدیل کامل »افسردگیِ « به کمکم و زند،می حرف کم
 نوبـان مجلـسِ  است لازم ايمرحله چنین در. شودمی

  .شود تشکیل
ــسِ  در ــان مجل ــازِ  نوب ــی س ــود ضرب ــدارد وج . ن

 زهـی سـاز ایـن. هاسـت»نوبی« مقدّسِ  سازِ  »تمبیره«

 زه تـار شـش که مدوّر و مترسانتی ۸۰-۷۰ قطرِ  است؛
 دادنِ  فشـار بـا زیـرا. شـودنمی کوک وقتهیچ و دارد

. کنـدمی تغییـر صدا ارتعاشِ  و شدّت زه رویِ  انگشت
  .است گاو شاخِ  از ايتکّه ساز این مضرابِ 

 »تمبیــره« نــواختنِ  و آواز بــه شروع نوبــان بابــایِ 
 شود،می خوانده نوبان مجلسِ  در که اشعاري. کندمی

 بیشـتر. ائمـّه و رسـول و خـدا اسـمِ  از اسـت پـُر همه
 جنـوبِ  تمـامِ  در کـه اسـت هـایي»مولودنامـه« همان
  .است معمول ایران

  )۶۵- ۶۶: ۱۳۹۳پهلوان (
  

 از اسـتفاده از خاص موردي قطعه این. )بهزادپور اسفندیارِ : آواز بیگی،ابوالحسن ساری: نی(. خسرو: ]۱۷[قشقایی
 خـود صـدایِ  بـا را ملـودی سـاز، نـواختنِ  حـینِ  در نـی، یِ نوازنـده حاضر، یِ قطعه در. گذاردمی نمایش به را صدا

  .است بوده رایج نیز مازندران در سابقاً  که فنّي. کندمی همراهی
  )۲۰: ۱۳۸۴فاطمی (

  
  قشقایی موسیقیِ ] ۱۷[

 زیـادي اخـتلافِ  ایـران سنتّیِ  ردیفِ  با قشقایی موسیقیِ 
 موسیقی دو این بینِ  تشابهاتي موارد برخي در ولی دارد

 عاملِ  ترینمهم قشقایی ایلِ  در موسیقی. شودمی دیده
 بیشـتر اشـعار. اسـت بوده ایل در شعر داشتنِ  نگه زنده
 تقریبـاً  فکـاهی اشـعارِ . دارنـد تغزلّی و عاشقانه یِ جنبه

ــد قشــقایی موســیقیِ  در جــایي ــن و ندارن ــه ای ــر نکت  ب
 بـه قشقایی موسیقیِ  غمِ  با توأم عاطفیِ  سراسر ظرافتِ 

 خـواه هاسـوگ و هامرثیـه. اسـت افـزوده زیادي میزانِ 

 خوانـده آواز بـا زنـان توسّطِ  موزون غیرِ  خواه و موزون
 رسـندمی شـهرت به چنان هامرثیه از بعضي و شوندمی
  .گیرندمی قرار ایل هایِ آهنگ ردیفِ هم که

 را قشـقایی ایـلِ  موسـیقیِ  از تـوجّهي قابـلِ  بخشِ 
 ایـل مـادرانِ  میـانِ  در کـه دهندمی تشکیل ها»لالایی«

 یـا ایـل اسـکانِ  هنگامِ  همچنین هالالایی. است معمول
 آینـدمی ردگِـ آتـش دورِ  که نگهباناني توسّطِ  شبانه کوچِ 

  .شودمی خوانده
  )۱۳۶۳درویشی (



 

 
٢٣ 

۱۳  Õ̋ ˰ Ùƌļ΋×ŨŊ Ôþ]۱۸[  
. گـذاردمی نمـایش به را ایران جنوبِ  پرفشارِ  و زیر و) توودماغی یا غُنّه( خیشومی صدایِ  یِ نمونه قطعه این. ذکر
   .است توودماغی آمیزيمبالغه طورِ به دوم صدایِ  قطعه این در

  )۱۲: ۱۳۸۴فاطمی (

  
  ] موسیقیِ بلوچستان۱۸[

ترین منـاطقِ تـرین و عجیـببلوچستان یکـي از غنی
هـمان موسیقاییِ ایران است. موسیقیِ این ناحیه بـه 

آور اسـت، بـرایِ محقّقـان و اندازه که غنی و شـگفت
  .مردمِ سایرِ نواحیِ ایران ناشناخته است

اي از ایــران کــه اســتانِ سیســتان و محــدوده
بندیِ کلـّی شود، در یک تقسـیمبلوچستان نامیده می

شود. یِ سیستان و بلوچستان تقسیم میبه دو منطقه
ر شـکلِ غالـب، یِ سیستان به مرکزیتِ زابـل، دمنطقه

ــتانی ــي سیس ــتگاهِ مردم ــرِ زیس ــه از نظ ــت ک تبار اس
تــاریخی و فرهنگــی بــا مــردم و فرهنــگِ بلوچســتان 

اند. زبانِ سیستانی فارسی است و موسیقی و متفاوت
طورِ کلیّ بـا فرهنـگِ بلـوچی متفـاوت شعرِ آن نیز به

است. در عینِ حال در سیستان نیز اقوامِ بلوچ حضور 
ــ ــین حض ــد و هم ــیِ برخــي از دارن ــثِ آمیختگ ور باع

خصوصیاتِ فرهنگـیِ سیسـتانی و بلوچسـتانی و نیـز 
  .آمیزشِ بیشترِ این دو فرهنگ شده است

بلوچســتان نیــز از نظــرِ فرهنگــی بــه دو بخــشِ 
شـود. شمالی (سرحد) و جنوبی (مَکُّـران) تقسـیم می

گرچه این دو منطقه از نظرِ زبان، موسیقی، ادبیـات، 
ــایرِ  ــوم و س ــی آداب و رس ــالاتِ اجتماع ــل و انفع  فع

اي هـایِ عمـدهمنشاءِ واحدي دارند، امّـا دارایِ تفاوت
  .هایِ یادشده هستندنیز در حوزه

ــوم در  ــیاري از آداب و رس ــیقی و بس ــان، موس زب
تر نخوردهتر و دسـتبلوچستانِ جنوبی (مَکُّـران) اصـیل

لحاظِ کمّی نیز موسیقی و فرهنگِ ایـن باقی مانده و به
تر اســت. در نتیجــه، موســیقیِ شــمالیِ متنــوّعمنطقــه 

تر و بلوچســتان نســبت بــه موســیقیِ جنــوبیِ آن ســاده
علتِّ مجـاورت بـا سیسـتان در محدودتر و همچنین به

هــایِ خــاصيّ از تــأثیراتِ موســیقیِ سیســتانی نیــز حوزه
مند شده است. بنـابراین مـا بـا یـک حجـمِ عظـیمِ بهره

ــار دا- و- موســیقی در بلوچســتان سر ــم کــه بخــشِ ک ری
  .یِ آن متعلقّ به بلوچستانِ جنوبی (مَکُّران) استعمده
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موســیقیِ بلوچســتان موســیقیِ متنــوّعي اســت. 
ــــرِ  ــــروزِ بلوچســــتان از نظ ــــیقیِ ام ــــه موس اگرچ

هـایِ عمـده شناسی با موسیقیِ فارسـی تفاوتزیبایی
دارد، امّا شواهدي در دست است که نشان از ارتبـاطِ 

بلوچی و موسیقیِ فارسـی در  ای میانِ موسیقیِ ریشه
  .ادوارِ گذشته دارد

یِ موسیقیِ بلوچستان با امّا به چند دلیل، رابطه
روز کاهش یافتـه اسـت. بعُـدِ -به-فرهنگِ فارسی روز

مسافت نسبت به مراکزِ فرهنـگِ فارسـی در ایـران و 
راسـلاتی، وجـودِ کـویرِ هـایِ مُ نیز نبـود یـا کمبـودِ راه

، میـانِ بلوچسـتان و نـواحیِ هایِ کرمانمرکزی و کوه
دیگرِ ایران و نیز مجاورتِ این منطقـه بـا پاکسـتان و 

یِ ایـن دلایـل اسـت. بنـابراین در افغانستان از جملـه
ــتان بــیش از آندوره ــایِ طــولانی، بلوچس ــه بــا ه ک

هایِ فرهنـگِ فارسـی ارتبـاط داشـته باشـد، بـا ویژگی
اط فرهنگِ پاکستان، هند و تـا حـدّي افغانسـتان ارتبـ

  داشته است.
  
  وسیقیِ گواتیم

اللفظیِ گوات، باد یا هواست. گـواتی بـه معنایِ تحت
شـود کـه گـوات جسـم و روحِ او را بیماري گفتـه می

تسخیر کرده است. اعتقاد به وجودِ نیروهـایِ مرمـوز 
تنها در بلوچستان که در کـلِّ نـوارِ سـاحلیِ جنـوبِ نه

تواند این ست که میایران وجود دارد و تنها موسیقی

نیروها را در وجودِ بیمار مهار نماید. رقص و تحرکّـاتِ 
ـــشِ  ـــواتی، بخ ـــمِ گ ـــمانی در مراس ـــتِ جس یکنواخ

ناپــذیرِ ایــن مراســم اســت. تکــرارِ مــداومِ یــک جدایی
اي کوتاه در موسـیقی و مـتن فیگور یا جمله، یا جمله

شـود و بـیمار موجبِ تحرکّاتِ یکنواختِ جسمانی می
کند و در نهایت او خلسه هدایت میرا در رسیدن به 

دهـد. ایـن مراسـم یِ ناخودآگاه سوق میرا به مرحله
توسّطِ خلیفه یا بابایِ گواتی و یا مادرِ گواتی هـدایت 

شود. برایِ هر گوات، مقامِ گواتیِ مخصـوصي اجـرا می
هایِ گـواتی متعـدّد هسـتند و هرکـدام شود. مقاممی

ســت. مــتِن آوازهــا و یِ خــاصيّ از بیماریبــرایِ مرحلــه
یِ اوّل شـاملِ حمـد و سـپاسِ ذکرهایِ گواتی در درجه

خداونــد و ســپس مــدحِ لعــل شــهبازِ قلنــدر و شــیخ 
ست. این مراسم از یک تا چند شب عبدالقادرِ گیلانی

  .شودبرگزار می
  

  مالد (پیرپترّ)
ــه ــطِ فرق ــم توسّ ــن مراس ــهای ــشِ قادری یِ اي از دراوی

شـتر در نـواحیِ سـاحلیِ شـد و بیبلوچستان اجـرا می
بلوچستان رایج بوده اسـت. در ایـن مراسـم آوازهـایِ 
انفــرادی و گروهــی و ذکرهــا توسّــطِ دف (ســماء) 

عـمالِ شود. تحرکّاتِ جسـمانی و انجـامِ اَ همراهی می
شــباهت بـه مراســمِ العـاده در مراســمِ مالـد بیخارق

  خانقاهِ قادریه در کردستان نیست.
  )۱۷۶- ۷و  ۱۷۳- ۴، ۱۷۰: ۱۳۸۰( درویشی
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۱۴  ÖƤĽÔŨĬĺØŵĬʔ  ۱۹[اوَِستاخوانی|  خسروی آرزو[  
  هایمشانه  هایمشانه  هایمشانه
  هایمشانه  یِ خورشیدپریدهشعاعِ لب  اعـــشع

  کامبهآتش  هایمبر شانه  داغِ سیاهدو خال
  زلفکانریسمان  هایمبر شانه  بپیچمی
  هرکجایمهب  وام تنها تهرکجا که بکشانیبه  امبکشانی تـو
  امکبهآتش  زلفکان بپیچریسمان  هایمشانه من

  آیممی     برچین، هایمشانه  هایمچاک سرخ بر چینِ شانهچاک
  آیم، که میچالاکهایم ز شانهگَ بِ می  هایمشانه       سیاه بر  پریدهشب

  هرکجایمبه  امتو تنها بکشانی  امبکشانیهرکجا که به
  هایمشانه  گریزمنمی     گریزمنمی

  هایمشانه  پیچ خراشیدهزلفکان بهریسمان
  هایمشانه  رـَ رگانِ استخوانی سپید بآبی

  خط  خونم    خونم    خونم
  هایمسرخ از شانه جَستهرون بُ   خط  

  زلفکانریسمان  هایمشانه  بپیچ بر
    هایمشانه  کِشـانمی
    هایمشانه  بزن تازیانهمی
    هایمشانه  شِکوِههراسم بینمی

  هرکجا که بیایمبه  امهرکجا که تو بکشانی و بکشانیبه  امهرکجا که بکشانیبه
  هایمشانه

  آیممی  هایمشانه  نگـیز 
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  کامبهآتش  ریش از نیشریش  ریشگانبی
  هایمشانه

  هایمشانه  نــــدوزخی  
  هایمشانه  بگزَیدگاندندانْ می  ودانـــــکب

  هایمشانه  خونافشرانْ   
  هایمشانه  رودسرخو وسیاهسپید  

  هایمشانه  بزن چنگِ نوایِ می  انشر ـافمی
  ببرَ هایم میشانه  دَرــبمیبزن، خم، میبزن ز می             بزن چنگمی

  
  آیمکه میهرکجا به  ام توهرکجا که بکشانیکه به
  هایمشانه  شوَم سوگند  خوردهترس

  هایمشانه  زدهتــــآفَ 
  کامهبآتش  راهپنجه راه  بریدهبریده

  هایمشانه  پیچ دریدهبه  زلفکانریسمانْ 
  هایمامـبـ  هــفروریخت  

  هایمشانه  قناتِ خشکیدهمادینه  
  هایمشانه  هــفروریخت  

  هایمشانه  ببار برمی
  هایمشانه  انــبرویمی  ببارمی

  هایمشانه  بپیچ برتا می
  هایمبا شانه  ام توبکشانیهرکجایم که میو به

  هایمبا شانه
  هایمخراشان شانه

  ـــم ـآیـــیـمــــــ
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  زرتشتی مذهبیِ  موسیقیِ ] ۱۹[

ــا زرتشــتی مراســمِ  و هــاآیین از بســیاري اجــرایِ   آواز ب
 فهمیـده طـوراین تـاریخی متونِ  برخي از. است همراه

 و انفرادی صورتِ به مذهبی آوازهایِ  اجرایِ  که شودمی
 و هاآتشـکده در مختلـف، هـایِ موقعیت بنابر گروهی،

 داشته زیادي رواجِ  اسلام از قبل در زرتشتی اماکنِ  سایرِ 
 بـه منسـوب سرودهایِ ( هاگات را آوازها این متنِ . است

. دهـدمی تشـکیل اوستا از هایيقسمت نیز و) زرتشت
 مــذهبیِ  موسـیقیِ  روایـات، و قـرائن از برخـي براسـاسِ 
 مـؤثرّ مسـیحیت صدرِ  هایِ ترتیل گیریِ شکل در زرتشتی

ــوده ــت ب ــاختارِ . اس ــوتی، س ــواتِ  ص ــوردِ  اص ــا م  و اتکّ
 تـا آوازها این که است ايگونهبه نغمه گردشِ  چگونگیِ 

 آوازهـایِ  از برخي و مسیحیت صدرِ  هایِ ترتیل به حدّي
 نیـز گریگـوری آوازهایِ . کنندمی پیدا شباهت گریگوری

 سرودهـایِ  از و داشـتند شرقـیمبداءِ  دانیممی کهچنان
 فرهنگِ  موسیقیِ  نیز و سوریه و فلسطین در رایج عبریِ 

  .اندگرفته زیادي تأثیراتِ  نیلِ هِ 
 و طبیعـی بسـیار زرتشتی مذهبیِ  آوازهایِ  وزنِ 

 آوازهـا، ایـن هـایِ قالب. کنـدمی پیـروی کلام ریتمِ  از
 در موجـود هایِ نشـیب-و-فـراز. انـدموزون و هجایی

 و پیوسـته طبیعـی، بسـیار زرتشـتی مـذهبیِ  آوازهایِ 
 مطابقـت کـلام مضـمونِ  بـا زیـادي حدِّ  تا و اندملایم
  .[همچون همین قطعه] دارند

  )۱۰۴- ۱۰۶: ۱۳۸۰درویشی (

۱۵ Ŀ Øźұұ  لرستان ]۲۰[ساردینیا |  
 با ایتالیایی محبوبِ  لالاییِ  یک از این قطعه آغازِ  در] ۲۰[

 بــه قمتعلّــ کــه شــده اســتفاده Ninna Ninna عنــوانِ 
ــره ــاردینیا یِ جزی ــربِ  در س ــت غ ــدگانِ  و ایتالیاس  خوانن

 اشاره بدونِ  قطعه، این. اندکرده بازخوانی را آن ديمتعدّ 
 و هاترانه« یِ مجموعه در بار نخستین آن، مجریانِ  نامِ  به

 رِ ـنشـ طِ توسّـ ۱۹۵۵ سـالِ  در »ایتالیایی یِ محلّ  هایِ رقص
ــیقیِ  ــه Folkways موس ــک ک ــه این ــادِ  یِ زیرمجموع  بنی

 آن، دیجیتـالِ  یِ نسـخه و شده، منتشر است ناسمیتسونیَ 
 منـابع برخـي. اسـت شـده عرضـه ۲۰۰۴ سالِ  در بعدها
 Pia یا Maria Carta چون خوانندگاني به را مادر لالاییِ 

Calamai خواننده کیستیِ  یِ درباره اامّ  اند؛کرده منسوب 
 خردسالش پسرِ  برایِ  مادري را لالایی این. نیست يقطعیت

 بـه تعقیـب بـیمِ  از راهـزن پـدرِ  کـه حـالي در خواند،می
  .است گریخته اطراف هایِ کوه

VA (2004)  
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 هجـایِ  واحد یِ نغمه یک رویِ  بخش هر انتهایِ  در و آواز ابتدایِ  در لالایی، یِ خواننده. ترَ شْ لِ اَ  عشایرِ  ،لرُی لالاییِ 
  .دهدمی خاتمه بالارونده گلیساندویِ  یک را آن و کندمی ادا سریع نسبتاً  ریزِ  یک شکلِ به را »لُ «

  )۱۰: ۱۳۸۴فاطمی (
  

۱۶  ُóȆŊĿÔźðļ Ôƍ  ۲۱[مسیحیتِ کاتولیک یِ از ادعیه[  
Stava Maria dolente 
Senza respiro e voce 
Mentre pendeva in croce 
Del mondo il redentor. 
 
E nel fatale istante 
Crudo materno affetto 
La trafiggeva il petto 
Le lacerava il cor. 
 
Veder un Figlio... un Dio... 
Che palpita, che muore... 
Sì barbaro dolore 
Qual madre mai il provò? 

  گریان مریم، ایستاده< 
  گفتار بی نفسي، بی
  آویزان بـــصلی سرِ  وز
  مانمنجی یگانه آن
  

  بارغم یِ لحظه آن وندر
  سرشار ش،مادری رِ ــمه

  بشکافت هم ز اشسینه
  بگداخت غم نـــازی دل
  

  خداوندی؟ آیا؟ تو فرزندی
  پژمردمی دل، تپدمی
  آری ست،يـجانکاه دردِ 

  > ؟مادری وـت همچو که دید
  

یکي از  Stabat Mater اصلیِ  این دعا با عنوانِ  ]۲۱[
ــریم  ــجِ م ــک در شرحِ رن سرودهــایِ مســیحیانِ کاتولی

هنگامِ تصلیبِ عیسی اسـت کـه در قـرنِ سـیزدهمِ به

میلادی توسّطِ یاکوپونه دا تودی (راهبِ فرانسیسکن) 
سازانِ نتِ سوم سروده شده است. آهنگیا پاپ اینوسِ 

  اند.پرشماري در غرب برایِ این سرود آهنگ ساخته
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۱۷ ’Sind]۲۲[

 |  ôُĿȐĬ×Ũ  ۲۳[ابوالخیر وسعیداب|  فاراوآلا[  
یِ آپولیا در گویشِ مردمانِ باری (منطقه »دسینْ ] «۲۲[

» بشنو، گـوش بـده!«معنایِ واقع در جنوبِ ایتالیا) به
است. از آنجـا کـه توصـیفِ صـدادهیِ گـروهِ فـاراوآلا 

هـا بپرسـد کـه ي از آنـچندان آسان نیست، اگـر کسـ
ــد؟اي اجــرا میجور موســیقیشــما چــه« ــاً »کنی ، صرف

 !Sindخواهند گفت: 
  

ـــــا ـــــی جان ـــــو ب ـــــرار ]۲۴[ت ـــــوانم ق ـــــرد نت   ک
ـــر گـــر ـــنِ  ب ـــان مـــن ت   مـــویي هـــر شـــود ]۲۵[زب

ــــــانِ  ــــــو احس ــــــمار را ت ــــــوانم ش ــــــرد نت   ک
ــــک ــــکرِ  ی ــــو شُ ــــزار از ت ـــــنت هَ ـــــک وانمـ   ردـ

  )۲۹ابوسعیدِ ابوالخیر (

  
ــهِ اایــن ربــاعی را بــه ] ۲۳[ و  نصــاریخواجــه عبداللّ

انـد؛ امّـا براسـاسِ آنچـه در کرده هم منسـوب مولوی
، تـألیفِ ابـوروح »حالات و سخنانِ ابوسعیدِ ابوالخیر«

در شـعر ) آمـده، شـاید ۱۱۷سـعد (اللهّ ابنِ ابیلطف
ــق از  ،یاســینشــیخ ابوالقاســم بشـــرِ  بــه اصــل متعلّ

از « باشد: ،مشایخِ صوفیه در قرنِ چهارمِ هجریِ قمری
الاسلام [ابوسعید] شنیدم که شیخ گفـت کـی در شیخ

رِ یاسین بودم. مرا ـابتداءِ کار پیشِ شیخ ابوالقاسم بش
» ر! خواهی که با خدای سخن گـویی؟ـای پس«گفت: 

هروقـت کـه در «گفـت: » چـرا نخـواهم.«من گفتم: 
  ، بیت:»گویخلوت باشی این 

  رار نتوانم کردـبی تو جانا ق
  احسانِ ترا شمار نتوانم کرد

  گر بر تنِ من زبان شود هر مویي
  زار نتوانم کرد.ـاز ه کرِ توـک شُ ـی

برکاتِ وی در کـودکی ما این همی گفتیم تـا بـه
  ».ا حقّ تعالی بر ما گشاده گشتراهِ سخن گفتن ب

، »سـعیدابیالتوّحید في مقامـاتِ الشّـیخ اسرار «در 
شیخِ ما گفت که «نیز آمده:  )۱۲( تألیفِ محمّدبنِ منوّر

روزي پیشِ ابوالقاسم بشـرِ یاسین بودیم ما را گفـت ای 
پسر خواهی که با خدا سخن گویی گفتیم خواهیم چـرا 
نخواهیم گفت هروقت که در خلوت باشی ایـن بگـوی 

گفتیم تــا همــه همــیو بــیش از ایــن مگــوی ... مــا این
 | ».تاین در کودکی راهِ حق بر مـا گشـاده گشـ برکةبه
 در منبعِ ما:] ۲۵[. | »تو دميمن بی«در منبعِ ما: ] ۲۴[
  است.» زبان«که همان » فانزَ «



 

 
٣٠ 

۱۸ Rumelaj]۲۶[  یِ محلّیترانه  
Seoca mi înima 

Mîndra curva mea 
Seoca mi înima, mada 

Mîndrana mieri 
 

Rume, Rume, Rumelaj 
Haide, haide, haide, 

Rume, Rume, Rumelaj 
Haide, haide, haide. 

  
نگ و شَـ-و-یِ محلـّیِ شـوخیک ترانه» رومِلای«] ۲۶[

اسـت کـه  Jeni Jolنامِ ویژہ رقصي بهمناسبِ رقص، به
  دارد. المللیشهرتِ بین

  جهت دشوار است: یِ متِن ترانه از سهترجمه
چیســـتیِ دقیـــقِ کلـــماتِ کـــه در نخســـت این

  اتِ شفاهی تردید وجود دارد؛شده در روایتلفّظ
که برخي کلـماتِ ترانـه احـتمالاً ارجـاعِ دیگر آن

هایِ محلـّیِ مجـار هد (خیلي از تراننصریحِ جنسی دار 
 مردمـانِ آن انـد و ایـن مسـئله در فرهنـگِ هم چنین

  منطقه مذموم نیست)؛

خاسـتگاهِ تعیـینِ کـه قطعیتـي در و بالأخره این
  بنابراین، زبانِ اصلیِ آن وجود ندارد. ترانه، و

ایلـی، مردمانِ رومانی، روماقوام و رومِلای را به 
در کـل، انـد و ظـاهراً مقدونی و بلغار منسـوب کرده

  یِ اسلاوِ جنوبی دارد.ریشه
ترانـه بـه زبـانِ از ایـن  تـاکنون هایي کهترجمه

از   زبـانیلحاظِ ، عمـدتاً بـهانگلیسی ارائه شده اسـت
اند، سازی شدهواژگانِ جنسی و بارِ اروتیک پاکوجودِ 

ــه مــتِن اصــلی  ــادار ب ــق و وف ــدان دقی ــابراین چن و بن
  نیستند.
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۱۹ ұó ĠİØŨó]۲۷[  سایه. ا. ه  
  سرد شبِ  از خورشید که دیدی دلا
  برآورد خاکستر ز سر آتش چو

  
  گلگون و گلرنگ آسمان و زمین
  خون ازین گشت شقایق دشتِ  جهان

  
  کرد سحَر خونین شبِ  این تا نگر
  کرد گذر هادل از که خنجرها چه

  
  افراشت قد سروي دلي خونِ  هر ز

  برداشت نغمه تذرْوي سروي هر به
  

  است تذرْو آوازِ  در خون صدایِ 
  است سرو خونِ  یادگارِ  این دلا

  
یادگــارِ « اصــلیِ ایــن مثنــویِ ســایه عنــوانِ ] ۲۷[

در تهران  ۱۳۵۸ماهِ آبان ۱۹است که » خونِ سرو
  سروده است.

  )۱-۲۸۰: ۱۳۷۸ابتهاج (

۲۰  
Ó
ûɝ  کلامبی  
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۲۱  
َ
ȼ َّ×ʴ Øْ̋ÒŖ]۲۸[  الهی بیژن فارسیِ |  حلاّج منصورِ  بنِ ا حسین  

  !نجوایم و سرِمّ ای لبّیک، لبّیک،
  !معنایم و قصدم ای لبّیک، لبّیک،

  
  تو؛ بودی، تو که مانا من، همانا نه داعی

  ».آوایم مَنَت«: گفتی گفتم، اگر »ایاّکَ «
  مقصودم، غایتِ  ای پودم، ای تارم، ای
  !زیبایم لُکنتِ  ای ،]۲۹[دلاسودم نطقِ  ای
  !گوشم ای!  چشمم ای!  توشم ای کُلّم، ای
   ...اجَزایم ،]۳۰[امسرَجُْمله! ___ تو بگویم هرچه ای
  پوشیده؛ کلُّ  در کلُّ ! کُلّی ای کُلّم، ای
  !معنایم یپرده در پوشیده تو کلُِّ  ای
  بستم، نگهَت در تا جان شد تلف که جان ای
  !توََلاّیم مرهونِ  یکسر کنون گشته ای
  

  !نجوایم و سرِمّ ای لبّیک، لبّیک،
  !معنایم و قصدم ای لبّیک، لبّیک،

  
  گریم؛همی غُصّه از ابر، چون وطنم، از دور
  .اعَدایم از امِداد دارم گرینوحه در
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  !واویلا« که نالید شد، لیلا سرَِ  در دل
  »لیلایم؟ برِ  آرم لیلایم ز شکوْه چون

  گیسویی، خمِ  در دل رویی، نگرممی من
  .چشمْزدنهایم جز قصّه نکنَُد دل از

  دانم!  من از فریاد!  جانم بر جان از وای
  .بَلوایم یسرچشمه لاغیر، منم، شُبههبی

  هیچ بی چرا که من در آفاق کِشند انگشت
  دریایم؟ یبازیچه ،]۳۱[کاَلغَْرقی و، پیچممی
  دوست تا شدم تاریک!  پرده درین نیست رهَ

  .سُویدایم سرِّ  از سرَبرزد و شد ماهم
  رعنا، چون که، چیست کز داند او مگر آری،

  .احِیایم کنُد سرُخی مرگ، از زندم زردی
  

  بار] ۳۳[لبّیـــک 
  )۱۱۹- ۱۲۱: ۱۳۹۳الهی (

  
 نخســتین از یکــی قصــیده ایــنتوضــیحِ شــاعر: ] ۲۸[

! شـد سروده یکـنفس که شیخ، از ماست هایگردانده
 شـده عـدول قصـیده قـانون از شـعر افتتاح در گرچه
 نــه و بــود بــوده »آمــدنی« خــود کــه آن از بــود،

ــی،« ــدها »پرداختن ــد دلم بع ــن از نیام ــث ای  درش حی
 من به مولوی! ندانستم لازم الواقع،فی. بدهم تغییری
  !ندانست لازم توانمی گاه که بود آموخته

 و) آسا دل(=  دلاسا. دلاسود ]۲۹[. | فرمانم در. لبیک
 چنـین کـه البته، ست،شعری ضرورت به و. آرامبخش

 و معناست، چند به. سرجمله ]۳۰[. | گیردمی معنایی
: بهاءولـد. سراپـا و کـلّ  و مجمـوع یمعنـی به جااین

 تـا گـرفتم کـردن نگـاه خـود یسرجمله در همچنان«
» .رسـدمی هاللـّ بـه کجـا مـن یسرجمله این که ببینم

  .غریقان چون. کالغرقی] ۳۱[|  )معارف(
  )۲۰۵: ۱۳۹۳(الهی، 
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۲۲ Ĭ ÔƆśΪÕŵ  الهی بیژن فارسیِ  | حلاّج منصورِ  بنِ ا حسین  
  ستهفته ]۳۲[شش و شست

  .یار چارفصلِ 

  الف
  ]۳۳[تألف عینِ 
  .]۳۴[خلق با را خلق

  ملامت، بر لامی
  .ملامتبار گو

  لامی، ]۳۵[ضربِ  لامی و
  .رگبار بارشی

  هلاکم در هایی و
  )۱۱۵: ۱۳۹۳الهی (  دانستی؟ !آه
  
دور » اللـّه«شـعر بـر چهـار حـرف توضیحِ شاعر: ] ۳۲[

سـت. بیـت اول جـز زند و اصل شعر دو بیت آخریمی
نفسـه هـیچ نیسـت. کند، که فینقش مقدمه بازی نمی

ی فارسی، عوض شده آزادانه پس این مقدمه، در ویرایه
ی ایـن بیـت بـه ). معنی۶۶(لفظ جلاله در جمل کبیر: 

ــدان شیفتهفارســی: چــار حرفی ــه دلم ب ســت و ســت ک
 ]۳۳[ام بــدان نــاچیز شــده اســت. | نــدُهان و اندیشــها

. جلب کردن. و به ایـن معناسـت در تـازی، حـال تألف
ی الفــت یــافتن اســت کــه کــه در فارســی بــه معنــیآن

. مـردم را بـه آفـرینش. خلق را بـا خلـق ]۳۴[آید. | می
ی الفت خلایق است بـا صـنع خداونـدی. الفی که مایه

ختلفند/ لیکن همـه در اعیان حروف در صوّر م«جامی: 
  . قرینه، مانند و همتا.ضرب ]۳۵[» | ذات الف مؤتلفند.

  )۲۰۳: ۱۳۹۳(الهی 
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 ×ŪĬ Ô̡ ɚĵ  
. چـاپِ مشـقسیاه). ۱۳۷۸ابتهاج، هوشـنگ [ه. ا. سـایه]. (

  .۱۳۸۹وچهارم، تهران: نشرِ کارنامه، بیست
ــوروح  ــنِ ابیلطفاب ــه اب ــعداللّ ــالات و ه.ق).  ۶(ق.  .س ح

ـــوالخیر ـــه، تصـــحیح و ســـخنانِ ابوســـعیدِ اب . مقدّم
تعلیقاتِ محمّدرضا شفیعیِ کدکنی. تهران: انتشـاراتِ 

  ش.۱۳۸۴سخن، 
ـــوالخیر. ( ـــعیدِ اب ـــومِ ه.ق).  ۳۵۷-۴۴۰ابوس ـــخنانِ منظ س
. با تصـحیح و مقدّمـه و حواشـی و ابوسعیدِ ابوالخیر

یِ نفیسی. تهـران: انتشـاراتِ کتابخانـه تعلیقاتِ سعیدِ 
  ش.۱۳۳۴شمس، 

 تحلیلـیِ  فرهنـگِ  شناسـی؛موسیقی). ۱۳۸۹. (بابک احمدی،
  .مرکز نشرِ : تهران. مفاهیم

شرحِ احـوال و آثـار ؟ ه.ق). ۴۵۰یا  ۴۱۰ -؟ ۳۲۶باباطاهر. (
کوشـشِ جـوادِ . به هایِ باباطـاهرِ عُریـان...و دوبیتی

مقصود. تهران: سلسـله انتشـاراتِ انجمـنِ آثـارِ ملـّی 
  ش.۱۳۵۴)، ۱۱۳(

 تمـــدّنِ  در ذکـــر و موســـیقی). ۱۳۹۳. (کیـــوان پهلـــوان،
  علم. نشرِ : تهران. زمینایران
 موســیقیِ ). ۱۳۷۱. (بهمــن بوســتان، ؛محمّدرضــا درویشــی،

 و فرهنـگ ادبسـتانِ " در. سـوم بخـشِ  - ایران مقامیِ 
 .۱۳۷۱ بهمنِ  ،۳۸. ش. "هنر
. فـارس محلـّیِ  یِ ترانه بیست). ۱۳۶۳. (محمّدرضا درویشی،

 مـاهور، هـنریِ -فرهنگـی یِ مؤسّسه: تهران دوم، چاپِ 
۱۳۷۴.  

ــــی، ــــا درویش ــــانِ  از). ۱۳۸۰. (محمّدرض ــــا می  و سروده
 یِ مؤسسه: تهران. گفتار و نوشتار یِ گزیده ها؛سکوت

  .ماهور هنریِ -فرهنگی
  . تهران: نشرِ مرکز.رباعیِ محبوبِ من). ۱۳۸۸( .شمسِ لنگرودی

. تهــران: آواهــایِ سرزمــینِ ایــران). ۱۳۸۴فــاطمی، ساســان. (
  هنریِ ماهور.-یِ فرهنگیمؤسّسه

  ، تارنمایِ شخصی:بافدخترِ قالی). ۱۳۹۱گرگانی، احمد. (
<ahmadgorgani.mihanblog.com/post/15> 

ــوّر. (ح.  ــدبنِ من اسرارالتّوحیــد في مقامــات ). ه.ق ۵۷۰محمّ
  ش.۱۳۱۳. تهران: سعیدالشّیخ ابی

ــــدتقی مســــعودیه، ــــی موســــیقیِ ). ۱۳۷۹. (محمّ : ترکمن
 یِ مؤسّســه: تهــران. تحلیــل و تجزیــه و آوانویســی

  ماهور. هنریِ -فرهنگی
ــردان] ( ــژن. [برگ ــی، بی ــار و ). ۱۳۹۳اله ــلاجُ الأسرار (اخب حَ

 . تهران: نشرِ بیدگل و پیکره.اشعار)
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This project began in 2014. I played a track called ‘Nothing’ from my album ‘Trust the Tan-

gerine Peel’ for my friends Shirin Neshat and Shoja Azari. I talked to them about a performance 
idea based on a section of it: the voices of Mobads that come at the end of the song - multiple 
voices sung by one singer - could come out of multiple speakers set up in a circle that surrounds 
the audience. The voices across the speakers could be lined up on a spectrum from high to low 
pitch, and atop every speaker we could show one of Shirin’s video arts. In doing so, we would 
match up every voice, considering their unique frequency and the note being sung, with the 
expression of the face on the screen. Initially, I thought I could be the person who makes all the 
facial expressions in videos. 

It was not a cheap project. It would take time, and required a certain kind of space, so Shirin 
suggested to take the idea to the highly respected theatre and performance arts producer, 
Franco Laera. In the meantime, I thought of an old idea for a project which I had wanted to 
write up for a long time and never had a chance: a comparative study of high pitch and low 
pitch voices in two civilizational geographies (Islam and Christianity). I combined two ideas, and 
wrote the following proposal to Franco: 

In the history of musicology, which is a fairly recent field of study in arts, the focus has 
often been on the study of music from south-east of Europe and Asia against the background 
of Western classical music ranging from Russia to England. As European travelers discovered 
Asian music, they realized that musical degrees and pitches in Asian cultures don’t follow any 
of the established rules and formulas of Western music, such as form, harmony, counterpoint, 
etc. As a result, those scores cannot be performed by Western instruments and voices. The 
theoretical ground for formal and compositional studies was laid based on this realization and 
evolved into an academic field. 
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The first famous theorist who thought deeply about the cantometric differences between 
the music of various regions and cultures was the American ethnomusicologist Alan Lomax. 
He wondered whether those differences are confined to musical lineages, or economic and 
geographical factors also played a role. For instance, he wondered whether the aesthetics of 
Indian music became what it is because women sang very high pitch notes, whereas, in Turkey, 
due to proximity to Europe, low pitch notes are more prevalent. However, surprisingly enough, 
the musical aesthetics of Eastern India, Tibet, China, Mongolia, Tatarstan and eastern Siberia 
rely heavily on a very low pitch. Unlike Iran, Turkey and India, in those lands, the maestro singer 
is the one who sings the lowest pitch notes. 

In this project, I take up the same comparison and look at it from a different angle: the pres-
ence and absence of high and low pitch in instruments and singing style of musicians who lived 
in Islamic and Christian civilizations, or, to put it geographically, Europe and the Middle East. 

In the West, for centuries the church was the official supporter and funder of music. Islam, 
on the other hand, never allowed music into mosques. Consequently, the space of music in the 
Middle East has been domestic: houses, basements, etc. 

Large spaces demand higher wavelengths, hence the dominance of low pitch in Western 
music. In contrast, domestic spaces of Middle Eastern households aren’t suitable for the low 
pitch of church organ or male choir or large bass instruments like contrabass and violin, hence 
the dominance of high pitch in their music. 

As a result, Eastern music is often synonymous with chamber music. Due to these different 
historical circumstances, the Western music invented bass guitar, while in the East all instru-
ments have higher pitch range. It follows that the singers who can perform high pitch become 
popular. One would be hard-pressed to find singers such as Tom Waits and Leonard Cohen 
becoming popular stars in the East. 
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One thing that holds the pieces of this project together is the simultaneous performance 
of Eastern and Western pitches by one throat. Such unity indicates mystical singularity and 
solidarity across civilizational boundaries. When a single singer performs this range of voices, 
an invitation to sympathy and unity among humans across civilizations is implied. 

In the performance, however, even though the singer is the same, various pitches come from 
various speakers. The voice spectrum is broken down among twelve speakers. On top of every 
speaker a moving or static human face will be installed: Western faces atop low pitch speakers, 
Eastern faces atop high pitch ones. Or, another option is to reverse this order to emphasize the 
notion of solidarity. These faces will sing the notes, and from their facial expression, one will 
know whether they sing low pitch or high pitch. The visitor, upon stepping into the room, will 
hear a combination of these voices as one, yet as they walk from speaker to speaker, different 
pitches come at them individually and give them a variety of experiences. 

Franco Laera liked the proposal and invited Shirin, Shoja and me to Bari in Italy to work on 
the first stages of the project. There, we met a group of female mourners who, like Ashiks 
and Bakhshis in Iran, are the last people keeping a musical tradition alive. They spoke neither 
English nor Italian, yet only after one hour of practice the magic of music and rehearsal worked, 
and we became like a band that had been together for years. I chose two of their incantations 
and sat them in a circle around me, as if they were the speakers. I guided their singing by my 
body language. Shirin and Shoja liked the performance. They decided that body language and 
movement can replace the shift of voices across speakers. That is to say, sound installation gave 
way to performance/dance. 

The concept of the project was coming to its final shape. Franco suggested that we need 
another element as a counterpoint to my presence as a singer who is from Eastern tradition. 
He joined us up with Faraualla: a band comprised of four female singers from Bari, whose work 
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combines the music of the Renaissance, Baroque with a tinge of Balkan folklore and composi-
tion. From the day I met that band, the idea of this album was conceived in my mind. 

Shirin and Shoja recorded videos of the Italian singers in their own minimalistic, black and 
white style. Upon returning to New York, I completed the score, which is the foundation of this 
album. Shirin made four videos, meant to be shown on four large screens on four walls of the 
room. Shoja did the choreography, and Faraualla and I did the acting. 

In the show, the audience heard the music from three sources: the mourners located around 
the scene, the voices of me and Faraualla, and the recorded music. 

We named the work ‘A Passage through the World’, and took the show to Bari in September 
2015, Napoli in June 2016, and Reggio Emilia in November 2016. 

In the brochure that was handed to visitors at those performances, the following was written: 
“Passage through the world is a musical and visual odyssey that takes us along the ancient Silk Road investigating the 
confluences of cultures from the Far East to the Middle East to the Balkans, all the way to the South of Italy as they 
have been moving back and forth through centuries both melodically and ritualistically. It is a contemporary artistic 
take encompassing the cycles of life and death as different cultures have been tackling the issues of loss and rebirth. 

While incorporating folklore songs of different regions into a unique, harmonic totality, Mohsen Namjoo’s 
one-hour long musical symphony, remains faithful to the origins of each song while bridging the differences. 
Choreographed by Shirin Neshat and Shoja Azari, the visual aspects of the performance, particularly the four 
monumental video installations, carry the signature iconic, goddess-like imagery of female mourners, which 
have an uncanny resemblance to Neshat’s photographs of women from the muslim world. The stark black and 
white stage, inhabited by Namjoo, eight mourners and the female ensemble Faraualla, depicts the multi-
oppositional and dialectical forces that are at play to reveal multi layers of meaning colliding and transforming 
into paradoxical unities. 
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Passage through the world, which starts with historical investigations and contemporary conflicts as its 
conceptual origin, has a strong emotional charge and delves into our collective subconscious of shared 
humanity. It is a journey through music and a back and forth conversation that, while it touches upon the 
mystical dimensions of human experience, aims at shattering the political impasses constructed by the recent 
notions of clashes of civilization.” 

I believe this description does justice to the project. To conclude, a few musical points: 

1. In this project, my intention was to grieve over a body that, from Mongolia all the way to 
Eastern Europe, myriads of peoples have been carrying and mourning over. I sing on their behalf 
and imitate their voices. In tracks 7, 10, 12, 13, and 15, I am indebted to Dr Sassan Fatemi’s 
research called ‘Voices from the Land of Iran’, which was published in 2005 by Mahour publica-
tion in Iran. I deeply believe that no urban vocal chords is capable of producing the depth and 
impeccability a rural voice so naturally creates. Also, the beginning of track 15 is my take on an 
Italian lullaby called ‘Ninna Ninna’. 

2. I practiced a lot for this project. I was particularly preoccupied with low pitch voices in 
Eastern India, and practiced their methods for months. In tracks 4, 5, and 11, what you hear is a 
full octave lower pitch than the lowest pitch the Arab and Iranian singer can sing. 

3. The voice range of the singer in this album, stretching from the lowest 
pitch in track 5 (E-flat) to the highest pitch in tracks 1 and 19 (A and A-
sharp), is 3 octaves and 5 notes. 

4. This album has been produced and made available in two formats: CD which offers the 
standard two channel mix, to be played in conventional audio players, and Blue-Ray version, 
produced at an extra cost, which is designed for 5.1 surround speakers. It produces an ultra HD 
surround sound at a much higher quality, resulting an immersive experience when used with 
the proper surround system. 

`4444T
14%444



 

 
٤٤ 

Acknowledgement: 
I am enormously indebted to my friends and instigators of this project, Shirin Neshat, Shoja Azari, 
and Franco Laera. More than 400 people were involved in two campaigns related to this work, 
without whose support this project wouldn’t have been done. I feel obliged to mention at least the 
following names: 

Neda Nobari, Kimia Zahedi, Mahtab Moeinian, Zahedi and Moeinian families, Farhad Mohit, 
Dr Abbas Milani, Homa Sarshar, Leila Heller, Shari Rezai, Dr Bahram Hamidi & Sara Shahi, 
Sanam Akhlagh, Morad Masjedi, Alexandra Munroe, Farzad Kabiri and Asieh, Nazy Kaviani, 
Naghmeh Shirkhan, Mohammad Reza Parhizkaran, Laleh Roudi, Tofigh Gordi, Behdad Esfahbod, 
and the great artist and friend, Shahram Shabpareh, who was an invaluable support all along. 

My thanks also go out to my friends, Amir Ahmadi Ariyan and Sahand S. (Nâkook) for translation 
and revision of this text. 
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Faraualla 
The quartet Faraualla was born in 1995. After a careful study of vocality in different 
fields of music, the four singers have found a common interest investigating the use 
of the voice as an instrument, practicing polyphony and studying vocal expressions of 
different ethnicities and historical periods. The outcomes of this work can be clearly 
heard in the repertory of Faraualla, in original compositions as in traditional songs. The 
suggestions of a journey through cultures so far among themselves, melt together into 
an original synthesis in which cultural roots of the group strongly emerge. The presence 
of Apulia, the province in the south-east of Italy, their native country, can be found in 
the “sound” of the quartet, in the percussion instruments used in the performance, 
and in the name of the group itself. Faraualla is the deepest natural cavity of Apulia. 
Faraualla has performed in important national and international festivals and shows. 
 

 



 

 
٤٦ 

Production: 
Music Arrangement: Mohsen Namjoo | Produced by Mohsen Namjoo and Reza Moghaddas 

Recording: 
‘Hichi’ Recorded by Mammad Zadeh | Palo Alto | Winter 2013 

Diko Shoturma | Atlantic Sound Studio | New York | Summer 2015 
Recorded and Mixed by Reza Moghaddas | Bamahang Studios | Toronto | October 2017 

Faraualla Recorded by Tommy Cavalieri | Sorriso Edizioni Musicali S.R.L Studio | Bari, Italy | Spring 2017 
Drums Recorded by Salmak Khaledi | Magnetic Pink Studio | Brooklyn | October 2017 

Drums Recorded by Maciek Scejbal at “The collective School of Music” | New York | October 2017 

Mixing and Mastering: 
5.1 Surround Mixed by Gary Honess and Mateo Palmisano at Kuhl Muzik | Toronto | January 2018 

Mastering by Peter J. Moore | The E Room Mastering Studio | Toronto | January 2018 

Words: 
Parviz Karimi, Bijan Elahi, Houshang Ebtehaj (Sayeh), Abu Saeed Abolkheyr, Baba Taher, 

Arezoo Khorsavi, Mohsen Namjoo 

Faraualla: 
Maristella Schiavone, Gabriella Schiavone, Loredana Savino, Maria Teresa Vallarella 

Mohsen Namjoo 
Vocals, Setar, Electric Setar, Cries, Ornaments, Clamors and Throat Singing 

Music Director and Producer: Mohsen Namjoo 



 

 
٤٧ 

 
  ادان:ــاست ادی و تندرستی برایِ ــبا آرزویِ ش

  محســـن حجّاریان
 درویشی محمّدرضا
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